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با قتل عمد حکومتی مهسا )ژینا( امینی، زنان 
شهریور  ٥٢و مردان آزادیخواه در روز 

روبروی بیمارستان کسری و خیابان  ١٠٤١
آرژانتین تهران با شعارهای: "ما همه مهسا 

کشم آنکه خواهرم  کشم می هستیم"، "می
ای" و "بنام دین و  کشت"، "مرگ بر خامنه

قانون حلال شده خونمون"؛جرقه اولین 
اعتراض را زدند. اجتماعات گسترده بعدی در 
سقز و مراسم خاکسپاری مهسای عزیز و 
حجاب برگیران دستجمعی، بشکه باروتِ 
انزجار توده ای از حکومت ضد زن اسلامی 

ای و زن  را منفجر کرد. با اعتراضات توده
ای  محور، حجاب سوزان، ضدیت علنی و توده

با آخوند و دستگاه دین، تقابل با فقر و گرانی و 
خواست برابری و رفع تبعیض، جامعه وارد 

 ٠٤٤٤٤یک دوره انقلابی شد. قریب 
جانباخته و ترور و اعدام  ١٤٤٤بازداشتی و 

آزادیخواهان نتوانست اراده انقلابی را درهم 
شکند. زنان با لغو عملی و دوفاکتوی حجاب 
اسلامی، یک عقب نشینی جدی به رژیم تحمیل 
کردند و تلاشهای مذبوحانه بعدی نتوانست این 

 خاکریز را پس بگیرد. 
 

تر  امروز رژیم اسلامی ازهم پاشیده و ضعیف
از هر زمانی است، تلاش دارد با بسیج 
عواطف عقبمانده ناسیونالیستی نیرو جذب کند 

و با مانور و سرکوب و ترور تعادل 

٤صفحه    

فراخوان حزب حکمتیست در سالروز 

  ٢٤١٢برآمد انقلابی شهریور 

انقلاب اجتماعی تنها راه برون 

رفت از بحران،علیه زن کشی و 

فقر و استثمار، علیه سرکوب و 

 ‌جنگ طلبی!
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 حزب حکمتیست دفتر سیاسی اعلامیه 

نسل کشى و پاکسازى قومى در غزه فورأباید متوقف 

 شود !

 اعتصاب غذا پاسخ نیست، تولید را بخوابانیم!

 در باره اعتراض کارگران ایرالکو

 سیاوش دانشور

 ٢٤١٢در سالگرد خیزش انقلابی شهریور 
میزگرد بارفقا: پروین کابلی، سعید یگانه، همایون گدازگر، هلاله طاهری، 

 زاده رحمان حسین

 نپال: فریاد نسلی علیه فقر، فساد و نابرابری
 علی جوادی 

 زیر آوار نگاه جنسیتی طالبان!

 زنان قربانی زلزله
 ملکه عزتی 

 از میان رویدادهای هفته:
 علی جوادی

 از میان اسناد مصوب حزب 

رویارویی آمریکا و چین: جدال بر سر رهبری نظم 

 کاپیتالیستی

 دانشگاه، قلب تپنده خیزش انقلابی شهریور

 امیر عسگری
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 مرگ بر جمهوری اسلامی!   ٥صفحه   

 

، ١۰٤١خود را نگاهدارد. در سومین سالروز برآمد انقلابی شهریور 
رفت از بحران و خلاصی  مشقت برون حل کم مهمترین سوال کماکان راه

از رژیم فقر و فلاکت اسلامی است. تشدید جنگ دولتهای تروریستی در 
منطقه و بعدتر در ایران، فرصتی برای تشدید سرکوب رژیم شد. 

نفر، پرونده سازی و صدور احکام اعدام،  ٥٤٤٤٤بازداشت بیش از 
های اقتصادی و تحمیل فقر و محرومیت و گرسنگی بیشتر،  اعِمال شوک

اجزای مختلف سیاست جمهوری اسلامی برای مواجهه با برآمد مجدد 
ای که جامعه ایران را مخاطرات  انقلابی و کارگری است. در دوره

جدی از فقر و قحطی تا جنگ و آوارگی تهدید میکند، در شرایطی که 
عمده نیروهای اپوزیسیون بورژوائی ایران بادبان امیدشان را به ماشین 

اند؛ راه بینابینی وجود  جنگی و بمب افکنهای اسرائیل و آمریکا گره زده
ندارد. تنها یک راه به روی اردوی انقلابی باز است و آن بدست گرفتن 
مجدد ابتکار عمل سیاسی است. معادله کنونی سیاست را میتوان با 
اعتراض مستقل و انقلابی زنان و مردان انقلابی و گسترش اعتراضات 
و اعتصابات طبقه کارگر علیه حاکمیت اسلامی تغییر داد. این تنها پاسخ 
به جنگ طلبی دولتها، تنها پاسخ به سیاستهای بند و بست درون 
حکومتی تا امیدهای واهی اپوزیسیون راست و ضد جامعه است. برآمد 
انقلابی تنها میتواند به نیروی انقلابی و رهبری انقلابی و سیاست 

 انقلابی متکی شود.  
 

 کارگران، زنان و مردان و نسل پرشور انقلابی!
حکمتیست اینست که سالروز  -فراخوان حزب کمونیست کارگری

خیزش شهریور را به روز گرامیداشت مهساها، نیکاها، آیلارها، کیان 
ها، محمدها و کلیه جانباختگان برآمد انقلابی بدل کنیم. برای تغییر 

علنی متشکل شویم.  شرایط آماده باشیم. به اشکال مختلف علنی و غیر
های محافل رهبران  ارگانهای انقلابی و مبارزاتی ایجاد کنیم. شبکه

کارگری و اجتماعی ضروری است به ایجاد شوراهای محلات و 
ها و مراکز کار مبادرت کنند و دستکم در شرایط کنونی  کارخانه

متحزب و متشکل استخوانبدی ارگانهای اعمال قدرت را تامین کنیم. 
برای دخالت مند در جدال برسر قدرتِ سیاسی شرکت کنیم.  شویم و نقشه

در وضعیتی که رژیم اسلامی ممکن است تعادلش را از دست بدهد 
آماده باشیم. اصل اینست که هر خلأ قدرت را باید با قدرت انقلابی و 
کارگری پرُ کنیم. از اعتصاب و اعتراض کارگری تا حرکات توده ای 
و امور سازماندهی و رهبری، سازماندهی یاری رسانی مردم به هم در 
اوضاع ناهموار و شرایط جنگی؛ اجزای کار ماست. همه جا بگوئیم 
"راهی جز ادامه راه نیست، کار ناتمام را باید تمام کرد". یاد یاران را 
با پرُ کردن سنگرها و تلاش برای پیروزی گرامی میداریم! علیه 

کشی و فقر و فساد و جنایت، علیه حکومت نکبت اسلامی، علیه  زن
طلب بمیدان آئیم! بزیر کشیدن رژیم اسلامی و انقلاب  دولتهای جنگ

کارگری و سوسیالیستی علیه نظم استثمارگر و ضد جامعه موجود تنها 
 راه نجات مردم ایران است. 

 
 گرامی باد!  ۱۰۴۱یاد ژینا امینی و همه جانباختگان خیزش شهریور 

 مرگ بر جمهوری اسلامی!
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 
 حکمتیست -حزب کمونیست کارگری ایران

  ٥٤٥۲اوت  ۸ – ١۰٤۰شهریور  ١۱

فراخوان حزب حکمتیست در سالروز برآمد انقلابی شهریور 

٢٤١٢  

انقلاب اجتماعی تنها راه برون رفت از 

بحران،علیه زن کشی و فقر و استثمار، علیه 

 ‌سرکوب و جنگ طلبی!

٧ادامه از صفحه   

طبیعی است در بطن چنین تحرک توده ای با ایجاد مجامع عمومی 
پایدار و شوراها در مراکز کار و در محلات شهرها و به علاوه 
سازمانیابی دیگر نهادها و تشکلهای توده ای مبارزاتی مؤثر میتوانیم 
نبود سازمانهای توده ای را جبران کنیم. مضافأ در این پروسه مبارزاتی 
رهبری رادیکال و سوسیالیستی و با اتوریته میتواند قد علم کند. رهبری 
و رهبرانی که در این تند پیچهای مبارزاتی با افق روشن پیروزی 
جنبش سرنگونی و جنبش آزادیخواهی را  معنی کنند. جنبش انقلابی و 
توده ای را حول آن بسیج کنند. با تاکتیک ها و اقدامات مناسب و مؤثر 
مسیر پیروزی را تعیین کنند. طبعأ به عنوان رهبری صاحب صلاحیت 
و کاردان قد علم میکنند. به نظرم اینها حلقه های به هم مربوط  تضمین 
پیشروی و پیروزی جنبش ما است. حزب ما و فعالین آن در جنبش 
کارگری و جنبشهای اجتماعی رادیکال، در داخل و خارج خود را 
بخشی از این روند مبارزاتی میدانند و مجدانه تلاش میکنیم دراین مسیر 

 نقش ایفا کنیم. 
 

در خاتمه به یک مسئله اساسی باید توجه داشته باشیم. شرایط سیاسی 
فعلی در جهان و خاورمیانه و در ایران با دوره خیزش انقلابی سه سال 
قبل تفاوت جدی دارد. ما این تفاوتها را مد نظر داریم و از جمله جنگ 
دوازده روزه و مصائب آن و تلاش برای جبران عقب گردهایی که به 
جنبش اعتراضی تحمیل کرد واحیا و گسترش دوباره این جنبشها و به 
علاوه اکنون مقابله با خطر تشدید تحریمها و خطر دوباره جنگ که 
موانع بزرگی پیش پای جنبش اعتراضی و انقلابی در ایران میگذارد. 
این شرایط اتفاقأ فعالیت و ابتکارات و احساس مسئولیت و خلاقیت 
بیشتر را از همه ما به مثابه جنبش آزادیخواهی  و برابری طلبی و 
جنبش سرنگونی انقلابی میخواهد. در این شرایط ضمن پیگیری اهداف 
انقلابی و مبارزاتی خود برای سرنگونی جمهوری اسلامی، قاطعانه 
باید سیاستهای تحریمی و جنگی و نقشه های سناریو سیاهی و یا "رژیم 
چنجی"دولتهای تروریست آمریکا و اسرائیل و مانورهای اپوزیسیون 
راست پروغربی ایران را با اتکا به اراده جنبش انقلابی و قدرت توده 

 ای کارگر و مردم خنثی کرد. 
 

 *** 

 ...٢٤١٢در سالگرد خیزش انقلابی شهریور 



 زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

 ١٢٨شماره  کمونیست هفتگی                                                                                   ١صفحه   

 

دور جدید حمله نظامی دولت فاشیست اسرائیل به شهر غزه كه حدود 

باریکه را در خود این هزار نفر از آوارگان جنگى دو سال گذشته  ۸٤٤

جاى داده، ابعاد فاجعه بارى به خود گرفته است. تلاش براى كوچ دادن 

اجبارى مردم جنگ زده و گرسنه و قحطی زده، خشم مردم متمدن و 

آزادیخواه جهان را از جنایات رژیم اسرائیل صد چندان عمیقتر كرده 

 است. 

 

حکمتیست، در  -نشست اخیر دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری 

در دستور ویژه ای با نگرانی  ٥٤٥٢روز یکشنبه بیست و چهارم اوت 

عمیق ابعاد وسیع دوره دیگری از اشغالگری وپاکسازی قومی تکان 

دهنده در غزه و فلسطین توسط حکومت مذهبی، نژادی، فاشیست 

اسرائیل را بررسی کرد.نشست ما به روشنی تأکید نمود، جنگ و 

ماهه توسط دولت نتانیاهوی فاشیست با  ٥٥تروریسم و نسل کشی 

حمایت دولت آمریکا هیچ توجیهی ندارد. واقعیتی که امروز خودى 

ترین سران سابق و بعضأ امروز اسرائیل اذعان میكنند كه  "نه جنگ با 

حماس و نه هیچ چیز دیگر بهانه ای براى حمله به شهر غزه و تداوم 

 جنگ نیست". 

 

جهان این نسل كشى و پاكسازى قومى تمام عیار در غزه را تماشا 

هاى غربى و در رأس آنها دولت جنایتکار آمریكا، قاتلان  کند. دولت می

های ارتجاع بهانه میتراشند. اما  کنند. رسانه مردم فلسطین را مسلح می

دهد كه آنچه در غزه و كرانه  کدام از اینها این حقیقت را تغییر نمی هیچ

شده است. ما بر این باوریم   باخترى در جریان است یک نابودی حساب

این تقلای ضد انسانی برای حذف فیزیکی و یا بیرون راندن مردم 

سیویل فلسطین و غزه وحتی کرانه باختری از سرزمین و شهرها و 

روستاها و محل زندگی شان به منظور تحقق هدف ضدبشری "حذف 

صورت مسئله دیرینه فلسطین " وبه علاوه دستیابی به اهداف منطقه ای 

و تحمیل نقشه ارتجاعی "خاورمیانه جدید" است.  رژیم فاشیست 

اسرائیل عمداً غذا، آب و دارو را مسدود کرده است، که این یک حربه 

ها،  ها، بیمارستان جنایت جنگی شناخته شده است. با بمباران خانه

های تخریب شده در غزه را غیرقابل سکونت  مدارس، کل شهر و محله

های مقامات اسرائیلی برای "پاکسازی غزه"و  اند. درخواست کرده

ها به صحرای  سینا و اسکان در خارج سرزمینهاى  راندن فلسطینی

اشغالى پروژه جنون و جنایت دولت و ارتش فاشیست اسرائیل است. 

 Concentration) امروز نواده گان اردوگاههای مرگ نازیها

Camps)    دقیقاهمان كارراباقساوت بیشترانجام میدهند. تروریسم

هوایی دو روز قبل در بیمارستان ناصر شهر خان یونس نمونه ای غیر 

 قابل تحمل از این دست است. 

 

حکمتیست همدردی  -نشسست دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری 

عمیق و همبستگی محکم خود را با مردم غزه و فلسطین اعلام کرد. به 

یاد جانباختگان و قربانیان نسل کشی و جنگ و گرسنگى بیرحمانه مردم 

غزه و فلسطین یک دقیقه سکوت اعلام کرد. نشست ما خواهان پایان 

فورى و بي قید شرط این نسل كشى و پاكسازى قومى در غزه شد. ما 

مردم آزادیخواه و انسان دوست جهان و سازماندهندگان و نیروی هدایت 

گر جنبشهای اعتراضی گسترده جاری و صف دهها و صدهاهزار نفره 

و بعضأ میلیونی مردم معترض را به  ابتکارات خلاقانه  و رادیکال و 

مؤثرترمبارزاتی برای سد کردن نسل کشی و پاکسازی قومی و ممانعت 

 از کابوس مرگ و قحطی در غزه و فلسطین،  فرامیخوانیم.    

 

 نه به كشتار و نسلى كشى فلسطینی ها!

 توقف فورى و بى قید و شرط جنگ و حمله نظامی  به غزه!

 

 حكمتیست -دفتر سیاسی حزب كمونیست كارگرى ایران 

 ٥٤٥۲اوت ٥٦

 حزب حکمتیست دفتر سیاسی اعلامیه 

نسل کشى و پاکسازى قومى در غزه 

 فورأباید متوقف شود!

 ٤ادامه از صفحه 

کشاندن شرکت ایرالکو و ممانعت از تکرار سرنوشتی شبیه هپکو و 
آذرآب، نوسازی تجهیزات فرسوده و خطرناک خطوط تولید و همینطور 
کوتاه کردن دست دراز حراستی ها و باندهای چماقدار سرمایه داران؛ 
تنها از کانال اعمال قدرت کارگری ممکن است. نه سیاست عجز و لابه 

های موسوم به "عدالتخواه" و نه سیاست شورای  گری بسیجی و مطالبه
اسلامی حامی سرمایه دار و دولت، نه اعتصاب غذا و مایه گذاشتن از 
جسم و جان کارگران راه حل نیستند. اگر میخواهیم مجدداً همکارانی در 
محیط ناامن کار جانشان را از دست ندهند، تنها استاندارد کردن سیستم 
ایمنی کار و نظارت مستقیم کارگران بر آن میتواند از تکرار فجایع 
جلوگیری کند نه وعده پشت درهای بسته شورای اسلامی و کارفرمای 

 حریص. 
 

اعتصاب غذای خشک و انتقال تعدادی از همکاران به بیمارستان تصویر 
وارونه ای از قدرت واقعی کارگران است. به اعتصاب غذا پایان دهید و 
به اعتصاب کار و خواباندن تولید، به مجمع عمومی کارگری و خرد 
جمعی، به اجتماعات در کارخانه و داخل شهر روی آورید. این نقشه راه 
پیروزی اعتصاب است. از کارگران مجموعه هپکو، آذراب، شهرک 
صنعتی اراک و صنایع وابسته انتظار میرود از حرکت و اعتراض 
کارگران ایرالکو به طرق لازم حمایت کنند. یک شرط این حمایت و 
جلب توجه بخشهای مختلف طبقه کارگر، اتخاذ سیاست درست و منطبق 

 با منافع کارگری است. 
 

 پرتوان باد اتحاد و اعتصاب و مبارزه برحق کارگران ایرالکو!
 

 #ایرالکو #هپکو  #آذراب #اراک
 

   ٥٤٥۲سپتامبر  ١٤

 اعتصاب غذا پاسخ نیست، تولید را بخوابانیم!

 در باره اعتراض کارگران ایرالکو...



  ٤صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  ١٢٨شماره    

 
 

 برابری بیقید و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعی!

 

کارگر یکی از  ۰٤٤٤شرکت سهامی آلومینیوم اراک)ایرالکو( با 
مراکز مهم کارگری و صنعتی در اراک است. این شرکت عظیم مانند 
دیگر شرکتهای صنعتی بزرگ از جمله هپکو و آذرآب در اراک، طی 

ای شده است. با  روند موسوم به خصوصی سازی دچار مشکلات عدیده
تغییر مدیر عامل و آمدن فردی بنام احمد مجیدی در یکسال اخیر و 

ها  تلاش برای تسری فضای تنگ و ترش در مجموعه ایرالکو، تنش
بین کارگران و مدیریت و حراست بالا گرفته است. از جمله مسائل حل 
نشده اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش دستمزدها، پایان دادن به 

 تهدید و اخراج کارگران است.
 

هزاران کارگر شرکت ایرالکو طی شش هفته گذشته از رفتن به سالن 
غذاخوری شرکت امتناع کردند و با اعتصاب غذا اعتراض خود را 
بیان کرده و خواهان برکناری احمد مجیدی مدیرعامل و فرهاد خاتمی 
رئیس حراست شرکت شدند. این در شرایطی است که همین حراست و 
مدیرعامل بدلیل اعتراض کارگران در ماههای گذشته دست به یک 

کارگر این شرکت زدند. بیشتر این  ٠٤پرونده سازی برای قریب 
کارگران تبرئه شدند اما هنوز تعدادی از کارگران را بعنوان عامل 

 اند.  فشار روی سر بقیه در بلاتکلیفی نگاه داشته
 

شهریور از اعتصاب غذا فراتر رفتند و در  ١۸کارگران روز سه شنبه 
محوطه کارخانه دست به تجمع زدند. در این اجتماع هشدارگونه بر 
اجرای خواستهای خود از جمله اجرای درست طرح طبقه بندی 
مشاغل، افزایش دستمزدها، برکناری مدیرعامل و رئیس حراست 
شرکت تاکید کردند. همینطور کارگران به اخبار جعلی؛ که بخشا توافق 
کارفرما با شورای اسلامی کارخانه و نه توافق با کارگران معترض 
است، واکنش نشان دادند. شورای اسلامی متعهد شده بود که کارگران 
هیچگونه تجمع و اعتراضی را برگزار نخواهند کرد اما با اجتماعات 

گرانه این شورای قلابی نیز  بزرگ هفته جاری، به سیاستهای مماشات
 پاسخ دادند. 

 
 اعتراض و خواستهای برحق کارگران 

کارگران ایرالکو هزار بار حق دارند که در یکی از مهمترین 
شرکتهای تولید آلومینیوم کشور از امنیت شغلی، قراردادهای رسمی، 
حقوق مکفی و نظارت نمایندگان منتخب کارگران بر ایمنی کار و امور 
شرکت برخوردار باشند. اجرای طبقه بندی مشاغل نهایتاً برای افزایش 

های دستمزد و مزایا و یک حق بدیهی و حتی قانونی کارگران است  پایه
که کارفرمایان بدلیل منفعت خود از اجرای آن اِستنکاف میکنند. یا 
دستمزد کارگران ایرالکو، علیرغم تفاوتها با شرکتهای دیگر هنوز در 
قیاس با سود و درآمد شرکت بسیار ناچیز است. اعتراض به فضای 
سرکوب و فقدان حق تشکل مستقل کارگری یکمورد مهم دیگر است که 
سالها در این مجموعه و شرکتهای مجاور مورد جدل بوده است. 
اعتراض به انِتصاب مدیران بی کفایت و سرکوبگر و خواست 
برکناری آنها یک حق طبیعی کارگران است. کارگران در محوطه 
شرکت شعار؛ "مجیدی حیا کن، ایرالکو را رها کن" سر دادند. اجتماع 
بزرگ کارگران در محوطه کارخانه، بعد از شش هفته اعتصاب غذا 
حرکتی رو بجلو است و تنها از این مسیر و تغییر تاکتیک میتوان 

 کارفرما و حامیانش را به تسلیم وادار کرد. 
 

 تجمع و اعتصاب کار و تولید، نه اعتصاب غذا

اعتصاب غذا شکلی از 
ای دارد و  اعتراض است، سابقه

ً سنت مبارزه جنبشها و  تاریخا
حرکتهای اقشار خاصی بوده 

 ۰٤٤٤است. اعتصاب غذای 
کارگر ضرر خاصی به کارفرما 
نمیزند چه بسا به نفع وی هم 
هست. اعتصاب غذا هیچ اهرم 
فشار اقتصادی ندارد، تاثیر 
سیاسی آن هم ناچیز است. 
اعتصاب غذا روشی فردی تحت 

شرایط بسیار خاصی بعنوان آخرین حربه مبارزاتی و دفاع از خود 
است، اعتصاب غذا سنت مبارزه کارگری و مبارزه اجتماعی و طبقاتی 
نیست. اعتصاب غذا نوعی خودزنی و حمله به خود است که نه تنها 

 حمله کارفرما به کارگر را خنثی نمیکند بلکه آنرا تشدید میکند. 
 

   کارگران شریف ایرالکو!
به سنت های طبقه خودتان متکی شوید. قدرت کارگر در اعتصاب کار 
و اعتراض جمعی است. اگر تاکنون از اعتصاب غذا بعنوان یک 

اید، حال ضروری است که با تغییر  سیاست نرم اعتراضی بهره جسته
شیفت از شکست مبارزه جاری جلوگیری کنید. وارد شدن تعدادی از 
کارگران به اعتصاب غذای خشک و بیمارستانی شدن همکاران شما، 
علامت خوبی برای پیشروی این مبارزه نیست. تشدید اعتصاب غذا 
"رادیکال شدن" مبارزه نیست محدود کردن آن و ضربه به جسم و 

 روان کارگر تحت یک شرایط بشدت ناایمن است. 
 

به سنتهای مبارزاتی طبقه کارگر متکی شوید. اعتصاب غذا را تمام و 
از ورود به اعتصاب غذای خشک آگاهانه پرهیز کنید. نیرویتان را 
روی اعِمال فشار به کارفرمایان و سرمایه داران متمرکز کنید. تجمع 
بزرگ روز سه شنبه و اجتماعات روزانه در محوطه کارخانه و مقابل 
کارخانه و داخل شهر و شهرک صنعتی اراک راه بسیار مؤثرتری 

ای  است. بجای اعتصاب غذا وارد اعتصاب کار و خواباندن زنجیره
خطوط تولید شوید. آنوقت کارفرمایان بدو بدو و برای ممانعت از 

آیند و ناچارند به خواستهای کارگران توجه کنند. یک  ضرر دنبالتان می
کارگر بسیار بسیار بیشتر از شش هفته  ۰٤٤٤روز اعتصاب کار 

 اعتصاب غذا تاثیر دارد و قدرت کارگر را بنمایش میگذارد. 
 

 به مجمع عمومی متکی شوید!
ای کردن عناصر مُتملّق و ضد کارگر  یک اقدام مهم و ضروری حاشیه

شورای اسلامی کار بمثابه چشم و گوش کارفرما در محیط کار است. 
شورای اسلامی را ایزوله کنید، اجازه ندهید از زبان کارگران اعلام 

دیگر کارگران تجمع نخواهند کرد"! شورای اسلامی نماینده "کند که؛ 
داران و سیستم سرکوب و کنترل در  کارگران نیست، عامل سرمایه

کارخانه است. کارگران در قسمتهای مختلف، در محوطه کارخانه 
مجمع عمومی تشکیل دهید و با خرد جمعی تصمیم بگیرید. پرونده 
سازی و سرکوب هدفی جز ایزوله کردن عمل مستقیم و توده ای 
کارگران و میدان دادن به عوامل حکومتی و کارفرمائی ندارد. حضور 
کارگران معترض با اهرم اعتصاب و تجمع، قویترین ابزار کارگر در 

احمد مجیدی مواجهه با کارفرما و حراست است. خواست برکناری 
مدیر عامل و فرهاد حاتمی رئیس حراست تنها در تجمع و مجمع 
عمومی و اعمال قدرت جمعی کارگران میسر است. شورای قلابی و 
کارفرمائی اسلامی را طرد کنید و با برگزاری مجمع عمومی به سنت 

 شورائی کارگری خود متکی شوید. 
 

بحث بازنگری و یا اجرای درست طرح طبقه بندی مشاغل، مسئله به 
روز کردن و سرموقع پرداخت دستمزدها، بحث ناامنی محیط کار و 
استاندارد کردن ایمنی محیط کار، افشای فساد بخش خصوصی و تلاش 

 برای به ورشکستگی 

١ادامه در صفحه   

اعتصاب غذا پاسخ نیست، تولید را 

 بخوابانیم!

 در باره اعتراض کارگران ایرالکو

 سیاوش دانشور

 



 نه به حجاب اسلامی! حجاب را آتش بزنید!

  ٥صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  ١٢٨شماره    

 

ای که حاکمیت اسلامی هر روزه  چگونه در جامعه کمونیست هفتگی:
شود، قتل فجیع  در گوشه و کنارش مرتکب قتل و جنایت و اعدام می

مهسا )ژینا( امینی، منجر به یک خیزش عظیم اجتماعی شد؟ این خیزش 
 اجتماعی را در چه بستری باید قرار داد و بررسی کرد؟

 
هر ناظر بیطرفی که به :پروین کابلی

ایران قدم میگذارد، پاسخ به این "چرا" 
راحتی در   تواند به را با یک نگاه می

ای با پتانسیل قوی  جامعه .جامعه پیدا کند
سیاسی که امکان تغییراتی که کل جامعه 

از  .را زیر و رو کند، در آن وجود دارد
تحرکات جریانات راست و فاشیستی، 

و  ١۰٤١قومپرست تا خیزش انقلابی 
 .بالطبع یک گرایش قدرتمند سوسیالیستی

آنچه که قبل و یا بعد از قتل مهسا امینی 
اتفاق افتاد، نتیجه طبیعی این روند بوده است. زنان، جوانان، 

ها و اعتراضات کارگری در چند سال اخیر با آگاهی و به نظر  بازنشسته
اند.  من قدرت بیشتری از گذشته وارد کشمکشی جدی با رژیم شده

در اعتراض به گرانی و  ۶۸و آبان  ۶۹های خیابانی دی ماه  خیزش
بیکاری، نبود نان، اعدام، افزایش وسیـع زندانیان سیاسی، فاصله عمیق 

ویژه در میان جوانان، تنفر از آخوند و  فرهنگی میان مردم با رژیم به 
های  های دولتی و علیه لایحه مذهب، رشد لامذهبی، شکست پیاپی پروژه

دولت در مورد حجاب و بسیاری فاکتورهای دیگر، روند رو به افزایش 
 .روشنی نشان داده است این جدل را به

 
دو ماه قبل از به قتل رسیدن مهسا، بار دیگر مسئله حجاب اکتوئل شد. 

ای که به او تذکر داده بود درگیر  سپیده رشنو در اتوبوسی با زن محجبه
شد و زن محجبه از اتوبوس به پشتیبانی سرنشینان بیرون رانده شد. 
سپیده بعد از دستگیری و شکنجه با صورت سیاه شده و ورم کرده در 
شوی اعتراف اجباری تلویزیون ظاهر شد؛ عملی که جامعه را بشدت 
عصبانی و آماده حرکت نمود. مسئله آزادی زن و آزادی پوشش، جدلی 
همیشگی به طول عمر جمهوری اسلامی بوده است. اما آنچه این مسئله 
را به سرپیچی از قوانین و کلیت نظام بدل نموده است، نفرت و خشم 

ها هم در بیکاری پا به سن  علیه آینده در جوانانی است که نسل قبل از آن
آیندگی گسترده در میان نسل  اند. در کنار این اعتراض به بی گذاشته

جوان، فقر دامنگیر طبقه کارگر و زحمتکش که اعتراضش برای 
شود، عواملی بودند که زمینه  دستمزد پرداخت نشده بشدت سرکوب می

را فراهم نمودند. در عین حال، ابعاد شنیع  ١۰٤١خیزش انقلابی 
ستیزی جمهوری اسلامی و نماد سیاه آن )حجاب( و پتانسیل قوی  زن

ساز  نبرد دائمی زنان با حکومت اسلامی برای آزادی و برابری، زمینه
شد تا قتل فجیع مهسا امینی کبریتی شود که جامعه را منفجر نمود. 
ً به نام یک انقلاب زنانه رقم خورد و با شعارهای  خیزشی که عمدتا
رادیکال، همبستگی جهانی عظیمی را به خود جلب نمود. خیزش 

حق  خیزشی رادیکال با پتانسیل بسیار بالا و حرکتی به ١۰٤١انقلابی 
بود که از رهبری لازم برای به پیروزی رساندن آن متأسفانه غایب بود 

 .که این دیگر بحث دیگری است
 

"  کمونیست هفتگی: "زن، زندگی، آزادی شعار محوری این خیزش 
نامگذاری شد. برخی کلاً با چنین نامی مشکل دارند، برخی به آن 

اند، مانند "مرد، میهن، آبادی". ارزیابی  پسوندهای دیگری اضافه کرده
عنوان خیزش انقلابی   شما چیست؟ در عین حال ادبیات حزب از آن به

های این  ها و کلاً ویژگی نام برده است، چرا؟ تمایزات و تفاوت

 ها در چیست؟ نامگذاری
 

واقعیت این است که خیزش :سعید یگانه
نه تنها با این شعار "زن،  ١۰٤١انقلابی 

زندگی، آزادی" نامگذاری شد، بلکه به 
کننده در طول آن  شعاری محوری و بسیج

خیزش چه در داخل و چه در خارج 
کشور نیز تبدیل شد. نه به این دلیل که 
این شعار خواست و مطالبات سیاسی، 
طبقاتی و واقعی زنان و همه اقشار 

کننده در این جنبش را منعکس  شرکت
محور بودن این خیزش و نقش برجسته  کرد، بلکه اساساً به دلیل زن می

زنان در آن، این شعار را همگانی کرد. بخشی از چپ آگاهانه و هنوز 
طلبی و اینکه از  ها نیز از سر فرصت کنند، و راست از آن استفاده می

جنبش عقب نیفتند، این شعار را مورد استفاده قرار دادند. قتل دولتی 
 .مهسا امینی جرقه این خیزش شد

 
تاون را نیز با این اسم نامگذاری کردند.  ها کنفرانس جورج راست

ای شد  سرعت حاشیه هرچند آن کنفرانس با اهدافی که در نظر داشت به
و از هم پاشید و آن ائتلاف نامیمون میان رضا پهلوی و 

ها به جایی نرسید. عدم موفقیت آن  های کرد و سلبریتی ناسیونالیست
کنفرانس اساساً ناشی از بیگانگی جریانات راست با ماهیت انقلابی این 
خیزش و خواستگاه سیاسی و طبقاتی آن و ضدیت این کنفرانس با 

کننده در آن، کارگران،  خواست و مطالبات اقشار مختلف شرکت
زحمتکشان، زنان که خواست محوری آن سرنگونی جمهوری اسلامی 
بود. این خیزش بسیار مدرن، آزادیخواهانه، حامی حقوق زن، ضد 

طلبان  ها و سلطنت تبعیض و ضد مذهبی بود که با گروه خون راست
 .خوانایی نداشت

 
شعار "زن، زندگی، آزادی" به نظرم شعاری عام و پوپولیستی و 

آزار و همگانی و به دور از خصلت سیاسی، طبقاتی و رادیکالیسمی  بی
بود که بر این خیزش حاکم بود. به این دلیل هم طیف های مختلف 
راست و هم بخش زیادی از چپ به آن سمپاتی دارند و به شعار محوری 
خیزش تبدیل شد و همه به آن روی آوردند. در نتیجه، این شعار و 
شعارهای مشابه آن خصلت واقعی و ریشه این خیزش که عبارت از 

جانبه سیاسی، اجتماعی و  خیزش علیه فقر، علیه فلاکت، علیه ستم همه
ها علیه آپارتاید جنسی حاکم بر  اقتصادی بر زنان و علاوه بر همه این

کرد. دو مفهوم "زن و آزادی" در این شعار  جامعه بود، بیان نمی
عنوان دو مفهوم اجتماعی و مهم در جامعه، به این شعار خصلتی   به

همگانی و فراگیر بخشید. اگر قبول کنیم که هدف این خیزش اساساً 
برای سرنگونی جمهوری اسلامی، علیه نابرابری و تبعیض و برای 

توانست این اهداف را  آزادی و برابری و رفاه بود، آنگاه این شعار نمی
 .بپوشاند

 
در هر صورت با این شعار، به دلایل فوق با آن موافق نبودیم و در 
ادبیات سیاسی حزب مورد استفاده قرار ندادیم، اما با آن مخالفت هم 
نکردیم. از جمله به دلیل اینکه مختصات عقب مانده سمپاتی به ملی 

درست علیه آن  گرایی و ناسیونالیسم و مذهب را بر خود نداشت و به
نبودیم. در عوض ما تلاش کردیم با استفاده از مفاهیم "خیزش انقلابی، 

ای انقلابی"، و برجسته کردن شعارهای دیگری چون "آزادی  برآمد توده
خواهانه  قد از جنبش انقلابی و آزادی و برابری" و .... ضمن دفاع تمام

قد از نقش محوری زنان و جوانان در این  زنان و ضمن دفاع تمام
خیزش، خصلت سیاسی، طبقاتی و انقلابی این خیزش را برجسته کنیم. 
از این رو، ما در تفاوت با سایر جریانات از این مفاهیم در ادبیات 

کنیم که  سیاسی حزب استفاده کردیم. تلاش داشتیم و هنوز تلاش می
خواست و مسائل محوری این جنبش که عبارت از سرنگونی انقلابی 
جمهوری اسلامی و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری در جامعه است را 

خصوص در تقابل با اهداف  برجسته کنیم. این تلاش به
جریانات راست و افشای تمایلات ضدمردمی آنان در این 

 ٢٤١٢در سالگرد خیزش انقلابی شهریور 
میزگرد بارفقا: پروین کابلی، سعید یگانه، همایون گدازگر، 

 زاده هلاله طاهری، رحمان حسین

 

 

  ٦صفحه 



  ٦صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  ١٢٨شماره    

 برابری بیقید و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعی!         

 .خیزش مهم و ضروری بود
 

در مورد شعار "مرد، میهن، آبادی" باید بگویم که این شعار از طرف 
های دوآتشه در تقابل  طلبان و ناسیونالیست خصوص سلطنت ها، به راست

با شعار "زن، زندگی، آزادی" مطرح شد و چندان مورد استقبال قرار 
ای شد، چون ارتجاعی، ناسیونالیستی و  سرعت حاشیه نگرفت و به

توانند میهن را آباد  مردسالارانه و ضدزن بود. گویا مردها هستند که می
کنند. مردها را در مقابل زنان قرار دادند. این شعار برخلاف هدف 
خیزش انقلابی بود که علیه مردسالاری و فرهنگ اسلامی و هر نوع 
مفاهیم کهن در ساختار موجود، و برای برابری زن و مرد بود. این هم 

طلب بود که قصد داشتند  به نظرم شکستی برای جنبش راست و سلطنت
هایشان همچون کنفرانس  با این شعار نیز در کنار سایر تلاش

 .تاون بر این خیزش تسلط پیدا کنند، اما موفق نشدند جورج
 

و آخرین نکته، روشن است که در هر تحول سیاسی و هر جنبش 
کننده  اجتماعی، شعارهای مختلفی بنا به خواستگاه طبقاتی اقشار شرکت

گیرند، اما به دلایل مختلفی،  در آن مطرح و مورد استفاده قرار می
شعار "مرگ بر  ۲۱شود. در انقلاب  گیر می شعاری محوری و همه

شاه" و "شاه باید برود" به شعار محوری تبدیل شد. در خیزش انقلابی 
به دلیل نقش زنان در این خیزش، شعار "زن، زندگی، آزادی"  ١۰٤١

ها و تحولات سیاسی، بسته به اینکه چه افکار و  محوری شد. در جنبش
کند، شعارهای آن متغیر و در نهایت اهداف  آرایی بر آن تسلط پیدا می

کدام گرایش اجتماعی بر آن تحول اجتماعی مورد نظر تسلط پیدا 
کننده سرنوشت آن تحول خواهد بود؛ گرایش چپ یا  کند، تعیین می

 .راست، سوسیالیستی یا بورژوایی
 

ها، مشخصات، تمایزات و تشابهات این  ویژگی کمونیست هفتگی:
ها  کدام ۶۸و آبان  ۶۹های پیش از آن در دی  خیزش اجتماعی با خیزش

ها در این خیزش  ها، کدام جنبش هستند؟ کدام شعارها، کدام سیاست
برجسته بودند و نقش کلیدی ایفا کردند؟ این خیزش چه سیمایی از خود 

 در سطح جامعه جهانی ارائه کرد؟
 

خیزش انقلابی برآمده همایون گدازگر:
بعد از قتل ژینا اگرچه در معنای طرح 

های دی  مطالبات اجتماعی ادامه خیزش
هایی با  بود، اما تفاوت ۶۸و آبان  ۶۹
ها داشت. یا به عبارتی کار ناتمام  آن
ها را به سرانجام رساند. یکی  آن

شکست جمهوری اسلامی از زنان بود. 
نقش محوری زنان که قبلاً و در 

های پیشین هم با حاکمیت  خیزش
و یا بهتر بگویم  ١۰٤١پرست اسلامی در نبرد بود، اما در خیزش  کهنه

در نتیجه این خیزش، جمهوری اسلامی را شکست داد. مصوبه و 
قوانین مختلف ارتجاعی و ضد زن و لایحه "حجاب و عفاف" و حتی 

ای در مقابل تعرض جسورانه خیزش این بار با محوریت  فتوای خامنه
زنان، دود شد و هوا رفت. جمهوری اسلامی تمام توان خود را به کار 

به اوج خود  ١۰٤١گرفت، اما این پیروزی زنان مبارز را که در 
نشینی کند. امروز جامعه ایران شاهد  رسید، نتوانست وادار به عقب

 .موفقیت و پیشروی جنبش زنان است
 

مؤلفه و یا ویژگی دیگر این خیزش به میدان آمدن گفتمان و پراتیک 
ای این خیزش کاملاً  انقلاب برای تغییر در جامعه بود. خروش توده

انقلابی بود. یک بار دیگر نیروی تغییر از پایین برای انقلاب به میدان 
آمده بود. صحبتی از رژیم چنج و یا در انتظار دیگران ماندن نبود. 

های مختلف یکی از تبعات این  انزوای آلترناتیو راست و ناسیونالیست
 .بود ١۰٤١خصوصیت انقلابی خیزش 

 
، خصلت سراسری بودن و ١۰٤١های دیگر خیزش  از جمله ویژگی

پیوند عمیقی بود که از بلوچستان تا شیراز و تهران و تبریز و 
زد. "از  کردستان، خواست و مطالبات رادیکال مشترکی را فریاد می

کردستان تا تهران، کردستان چشم چراغ ایران" نشانه همبستگی جنبش 
 .در سطح سراسری بود

 
مشخصه دیگر خیزش انقلابی شهریور، تمام کردن ماجرای 

طلب،  شاهد طرح شعار "اصلاح ۶۹طلبی بود. در دی ماه  اصلاح
هنوز در  ۶۸اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا" بودیم و تکرار آن در آبان 

طلبی عبور  جنبش انقلابی از اصلاح ١۰٤١سطح شعار بود. اما در 
طلبان هم هدف تعرض جنبش انقلابی بودند. به همین دلیل  کرد و اصلاح

در حاشیه، منتظر پایان خیزش و پهن کردن بساط فریب و وقت خریدن 
نشان داد چه  ١۰٤١برای جمهوری اسلامی بودند. خیزش انقلابی 

ضربه سنگینی از مضحکه "انتخابات" و گماردن "رئیسی" قاتل 
 .اند خورده

 
تر و تأثیرگذارتر از تحرکات قبلی بود، به این  طولانی ١۰٤١خیزش 

معنا که تا امروز هم حرارت انقلابی آن در اعتراضات کنونی جاری 
های مختلف و توازن قوای کنونی، ادامه و  است. شیوه اعتراضات بخش

تر و  تر و سلبی تر، رادیکال است؛ جسورانه ١۰٤١نتیجه خیزش انقلابی 
 .کند تر خودنمایی می بعضاً متشکل

 
و بالاخره، خیزشی که با اسم "زن، زندگی، آزادی" معروف شد، بسیار 

های قبلی سیمای سیاسی جامعه ایران را در منطقه  بیشتر از خیزش
ها میلیون انسان در کره  خاورمیانه و کل جهان به نمایش گذاشت. ده

محور آن به  خصوص خصوصیت زن زمین از این برآمد انقلابی و به
 .وجد آمده و در اقصی نقاط دنیا به پشتیبانی از آن برخاستند

 
های اجتماعی موجود در جامعه، همگی  جنبش کمونیست هفتگی:

ها و اهداف خود تعریف  تلاش کردند این خیزش را در راستای سیاست
گیری ائتلافی از  کنند. واقعیت چیست؟ در یک طرف ما شاهد شکل

اسلامی تحت نام "منشور  - پرست و ملی طلبان و جریانات قوم سلطنت
مهسا" بودیم، از طرف دیگر در سطح جامعه شاهد بیانیه چندین تشکل 
کارگری، زنان، معلمان و دانشجویی تحت نام "منشور مطالبات 

ها به کجا انجامید؟ کلاً جدال نیروهای  حداقلی" منتشر شد. این تلاش
 کنید؟ راست و چپ را در این جنبش چگونه ارزیابی می

 
نسلی که در خیزش :هلاله طاهری 

به پا خاست، سلطنت و پادشاهی  ١۰٤١
ای از  بیند. آنان نه تجربه حل نمی را راه

ای  آن دارند و نه باور دارند که شاهزاده
شده در آمریکا آزادی به ارمغان  بزرگ

طلبانه و  های اصلاح بیاورد. از پروژه
اسلامی هم -ایده حکومت معتدل ملی

اند. اسلام سیاسی را با همه  عبور کرده
اند و همین تجربه  وجود تجربه کرده

سرچشمه انفجار اجتماعی شد. شعار 
طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا." این  خیابان روشن بود: "اصلاح

ترسد، بلکه با  نسل نه تنها از حجاب اجباری و سرکوب آخوندها نمی
حجابی علنی، شکستن آپارتاید جنسی و حضور خیابانی، قدرت  بی

دوستی در میان آنان قوی  اجتماعی خود را نشان داده است. حس انسان
اند. همزمان،  پراکنی قومی ایستاده است و در برابر فاشیسم و نفرت

کار،  به کرده، بیکار یا آماده ها جوان تحصیل جنبش کارگری و میلیون
همراه با بازنشستگان، معلمان و دانشجویان، با اعتراضات روزانه 

اند. حکومتی که تنها با ماشین کشتار و  رژیم را به فرسودگی کشانده
هایش برای دامن زدن به  نیروی نظامی زنده است. حتی تلاش

های اپوزیسیون  پرستی به گرد دست و پازدن ایران
 .رسد ناسیونالیست خارج کشور هم نمی

 ...٢٤١٢در سالگرد خیزش انقلابی شهریور 

 

 

٧صفحه   



 ١٢٨شماره  کمونیست هفتگی                                                                                   ٧صفحه    

 

 زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

طلبان  طلبان تا اصلاح در خارج کشور نیز اپوزیسیون راست از سلطنت
پرست و فدرالیست طی سه سال  های قوم ها و گروه سابق، ناسیونالیست

اخیر چهره واقعی خود را نشان دادند. "منشور مهسا" که در دانشگاه 
تاون آمریکا با حضور رضا پهلوی و دیگران مطرح شد، خیلی  جورج

پرست و  های قوم ها و گروه زود دود شد و به فراموشی رفت. سلبریتی
ناسیونالیست منزوی شدند. یا "شورای مدیریت گذار" با طرح ارائه 
نقشه اقتصادی برای بعد از سرنگونی وارد صحنه شد. همه با امید به 
حمایت آمریکا و دولتهای غربی  و تقسیم قدرت به رژیم چنج متکی 
بودند. اما جامعه معترض و در صحنه مبارزات پاسخ مثبت نداد؛ 

ویژه از سوی رضا پهلوی برای  های پرهزینه به ها و کنفرانس آمارگیری
های غربی فهمیدند این  ای نداشت. حتی دولت رأی به سلطنت هم نتیجه

 .نیروها در جامعه ایران جایگاه قوی ندارند و سکوت پیشه کردند
 

در مقابل، گرایش سوسیالیستی و کمونیستی، چه در داخل با شعارهای 
رادیکال جوانان و چه در خارج از سوی احزاب چپ و کمونیست، 
حضوری پررنگ داشت. اعتراض به حجاب، نفی دین و لغو آپارتاید 

شد،  طلبان خشونت و کفر فرض می گرایان و اصلاح جنسی از دید ملی
اما در نگاه کمونیستی حق مسلم مردم است. از همان آغاز، مرزبندی 

اسلامی، فدرالیست ها( و  طلب، ملیون، میان گرایش راست )سلطنت
گرایش چپ )سوسیالیست و ماکسیمالیست( شکل گرفت. در طی 

ویژه  گیری از مردم معترض به های گسترده رژیم و موج انتقام سرکوب
 .تر شد زنان، این شکاف روشن

 
در همان ایام "منشور مهسا" و هیاهوی تبلیغاتی اپوزیسیون راست، 

اجتماعی و از جمله زنان، در -نقطه مقابل آنها بیست تشکل کارگری
های سیاسی و اجتماعی و برابری  ای منتشر کردند که آزادی داخل بیانیه

کرد. این بیانیه برخلاف منشور مهسا،  کامل زنان و مردان را مطالبه می
های خارج کشور بلکه زیر تیغ سرکوب جمهوری  نه در کنفرانس

کلن، با حمایت  -اسلامی نوشته شد. به دنبال آن، همایشی در آلمان
ها برگزار شد. این حرکت به کارگران و  ها و سوسیالیست کمونیست

زنان مبارز امید و اعتماد به نفس داد و راه سوم را نشان داد: سرنگونی 
 .رژیم به دست مردم و استقرار شوراها

 
امروز دو آلترناتیو در برابر هم قرار دارند: جریان راست، متکی به 

های  های غربی، با تبلیغات و طرح حمایت آمریکا، اسرائیل و دولت
ساز. و از سوی دیگر جریان سوسیالیستی، متکی به  جایگزین دست

نیروی کارگران، زنان و مردم مبارز، برای سرنگونی کامل رژیم و 
ای شورایی، آزاد و برابر. جمهوری اسلامی از درون  ایجاد جامعه

آورد. اما نیروی آگاه  پوسیده است و تنها با خشونت و خونریزی دوام می
تواند راه دگرگونی بنیادین را باز  و متشکل کارگران، زنان و جوانان می

کند. آنچه امروز بیش از همه نیاز است، یک پلاتفرم اجتماعی مشترک 
است که امنیت، صلح، رفاه، برابری کامل و بدون قید و شرط و 

های تاریخی چون کمون  های سیاسی را تضمین کند. تجربه آزادی
و انقلاب روسیه یادآور آن است که جنبش  ۲۱پاریس، انقلاب 

سوسیالیستی هرچند بارها سرکوب شده، اما شکست نخورده و همچنان 
 .های گرانبها برای آینده است حامل تجربه

 
این خیزش شکست نخورد، پیروز هم نشد، هر چند  کمونیست هفتگی:

که سنگرهای معینی را فتح کرد. برای پیروزی چه باید کرد؟ حلقه های 
گرهی کدامند؟ چگونه میتوان هژمونی کمونیستی را در سیر پیشروی 

 این جنبش تامین کرد؟
 

بی تردید سنگرهای مهمی را فتح کرد. با خیزش  :رحمان حسین زاده 
که قتل عمد ژینا امینی )مهسای جوان( به نماد  ١٠٤١انقلابی شهریور 

آن تبدیل شد، جامعه ایران وارد دوره 
انقلابی پرشوری شد. این تغییرجدی 
تناسب قوا به نفع جنبش سرنگونی 
انقلابی مردم و زنان و نسل جوان بود. 
این مهمترین دستاورد آن تحولات 
ماندگار بود و اثرات مثبت آن تحول 
انقلابی هنوز زنده است. به علاوه با 
نقش محوری زنان، حجاب اسلامی این 
نماد بردگی زن و انسان و جامعه 

دوفاکتو به حاشیه رفته و جارو شده است. ابعاد دیگر دستاوردهای آن 
خیزش انقلابی بالاتر مورد اشاره قرار گرفته و لازم به توضیح بیشتر 
نیست. سئوال شما اینست، این خیزش شکست نخورد و پیروز هم نشد؟ 
در یک مشاهده عمومی هر دو وجه سئوال شما درست است. اما لازم 
است، برای لحظاتی به سیر تحولات سیاسی جامعه و جایگاه جنبشها و 
نیروهای سیاسی و تناسب قوا در مقطع شهریور سه سال قبل برگردیم. 

در همان آغاز خود با  ١٠٤١اگر توقع این بوده باشد، خیزش شهریور 
جمهوری اسلامی تعیین تکلیف نهایی بکند و آن  را سرنگون کند؟ به 
نظرم این توقع درست و واقع بینانه نبوده است. هر ناظر آگاه میدانست 
هنوز آن جنبش و تناسب قوا به مقطع تعیین تکلیف نهایی نرسیده است. 
با این وجود جنبش سرنگونی انقلابی  را گامها به جلو کشید. از این 
زوایه به نظرم پیشرویهای بزرگی را رقم زد. زمینه و عرصه را برای 
جهش جدیتر جنبش انقلابی تا سرنگونی  جمهوری اسلامی باز کرد، اما 
چنین نشد و به تدریج پتانسیل این جنبش و شرایط انقلابی فروکش کرد. 
اینجا باید برگردیم، موانع و محدودیتهای سد راه پیشروی خیزش انقلابی 
شهریور سه سال قبل را مورد توجه قراردهیم. من موانع و محدودیتهای 

را اساسأ در سه محور می بینم. الف:   ١٠٤١مقابل خیزش شهریور
توده ای نشدن خیزش انقلابی  -سرکوبگری سبعانه جمهوری اسلامی ب

فقدان رهبری رادیکال و سوسیایستی.   -و فقدان سازمانیابی توده ای. ج
اتفاقأ فایق آمدن بر همین موانع و محدودیتهایی که برشمردم، از نظرمن 
همان حلقه های کلیدی تضمین پیروزی جنبش سرنگونی انقلابی در حال 
و آینده است. بگذارید خیلی فشرده به نکاتی اشاره کنم و توضیح بیشتر 

 در این رابطه را به فرصت مناسب دیگری موکول کنم. 
 

اگر بپذیریم جمهوری اسلامی هیولای خشن و سرکوبگری است که 
شبیه رژیمهای سرکوبگری چون دولتهای بنگلادش و دولت نپال سریعأ 
شکست خورده در یک هفته نیست، پس تعیین تکلیف انقلابی و قطعی با 
آن  مستلزم به میدان آمدن  جنبش توده ای بسیار وسیعتر، سازمانیافته تر 
از خیزش شهریور با پلاتفرم شفاف سرنگونی انقلابی است. در فعالیت 
کنونی و ادامه کارمان باید این خلأ را پرکنیم.در این راستا یک حلقه 

متحد و همگام کردن جنبش کلیدی پرکردن این خلأ  از نظر من 
اعتصابات کارگری در مراکز کلیدی و در ابعاد سراسری با هم و با 
جنبش اعتراضات شهری و اجتماعی است. در شرایط فعلی و با نبود 

ایجاد چنین اتحاد مبارزاتی در گرو همگامی و ، تشکلهای توده ای مؤثر
دست در دست هم گذاشتن شبکه رهبران و فعالین کارگری رادیکال و 
سوسیالیست و فعالین رادیکال و سوسیالیست جنبش اعتراضات شهری 
و اجتماعی در نقشه ای هماهنگ و هدفمند برای  گسترش جنبش 
اعتصابات کارگری و اعتراضات شهری و توده ای در سراسر ایران 
است. شبکه رهبران جنبش کارگری، جنبش توده ای به عنوان محور قد 
علم کردن رهبری رادیکال مؤثرمیتوانند عمل کنند. به علاوه متحد شدن 
و همبستگی این دوعرصه مهم نبرد سیاسی و مبارزاتی)اعتصابات 
کارگری، اعتراضات شهری( یعنی قدرتمند شدن جنبش انقلابی و 
سرنگونی طلبانه، که قدم به قدم تناسب قوا را به نفع جنبش آزادی و 
برابری  تغییر دهند. بیشترین نیرو را حول پلاتفرم سرنگونی جمهوری 
اسلامی گردآورند. پلاتفرمی که از جمله حزب حکمتیست به نام "مفاد 
سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی" تدوین و ارائه کرده است و یا در 

شش جریان چپ و کمونیست حول  ٥٤١۸کنفرانس استکهلم در سپتامبر 
"پلاتفرم سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی" 

 همکاری را شروع کرده و تاکنون ادامه داده اند. 

 ...٢٤١٢در سالگرد خیزش انقلابی شهریور 
 

١ادامه در صفحه   



 ١٢٨شماره  کمونیست هفتگی                                                                                  ١ صفحه   

 

 زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

 

 

های اجتماعی  ترین خیزش نپال در روزهای گذشته شاهد یکی از بزرگ 
های اجتماعی  تاریخ معاصر خود بود. آنچه در ظاهر با بستن شبکه

آغاز شد، به انفجار خشم نسلی بدل گردید که از بیکاری، فقر و فساد به 
به رهبری خادگا  UML چینی ستوه آمده است. حزب مائوئیست و پرو 

تاک   کرد با بستن فیسبوک، یوتیوب و تیک پرساد اولی، گمان می
کشند، از میدان خارج  تواند جوانانی را که در جهان دیجیتال نفس می می

 .کند. اما این اقدام درست به عکس خود عمل کرد
 

سپتامبر  ۱ساله در کاتماندو در  جرقه اصلی، تصادف یک کودک هشت 
خودروی دولتی بود. ویدئوی این حادثه، پیش از فیلتر   و فرار راننده

  دست شد و خشم عمومی را شعله به   های اجتماعی دست شدن، در شبکه
نگر  های کاتماندو، پوخارا و بیرات  ور ساخت. فردای آن روز، خیابان

زدند: "این انقلاب ماست، نوبت ماست"،  پر شد از جوانانی که فریاد می
خواهیم، نه مهاجرت". دفاتر  "نه به فساد، نه به سانسور"، "کار می

آور و  در چند منطقه به آتش کشیده شد. پلیس با گاز اشک  UML حزب
نفر  ١٥٤کم سه نفر کشته و بیش از  گلوله پلاستیکی وارد شد و دست 

 .بازداشت شدند
 

دامنه اعتراضات گسترش یافت. دانشجویان دانشگاه تریبهووان با شعار 
"دموکراسی برای ثروتمندان نیست" به خیابان آمدند. رانندگان تاکسی 
دست به اعتصاب زدند و در پوخارا کارگران نساجی و رانندگان 
اتوبوس به اعتراضات پیوستند. عصر همان روز نخست وزیر اولی 

پات   ها در میدان راته ناچار به استعفا شد. ارتش وارد صحنه شد: تانک
المللی  مستقر شدند، منع  آمد و شد برقرار گردید و فرودگاه بین

کم هشت کشته   ها دست تریبهووان به کنترل کامل ارتش درآمد. درگیری
نفر رسید.  ۰٤٤ها به بیش از  دیگر بر جای گذاشت و شمار بازداشت

اما سرکوب خونین تنها شعله خشم را تیزتر کرد: شعارها مستقیما علیه 
"، UML هر دو حزب طبقه حاکمه نشانه رفتند، "نه به کنگره، نه به

 ."آینده گروگان پکن و دهلی نیست"
 

گانج کشیده  تر مانند جانکپور و نپال  اعتراضات به شهرهای کوچک 
شد. در این مناطق شوراهای محلی شکل گرفتند که وظیفه توزیع آب، 
غذا و هماهنگی اعتراضات را بر عهده گرفتند. برای نخستین بار شعار 

کم دو معترض  "شوراها، نه پارلمان فساد" شنیده شد. در پی قتل دست 
ای  دیگر در پوخارا، اتحادیه ملی معلمان و چند اتحادیه کارگری بیانیه

صادر کردند و خواستار اعتصاب سراسری شدند. در برخی محلات 
 .های موضعی کارگری به وقوع پیوست کاتماندو اعتصاب

 
 طبقه حاکمه با دو نقاب

برای درک عمق بحران باید به تاریخ نزدیک بازگشت. پس از سقوط 
  به ، قدرت سیاسی میان دو حزب طبقه حاکمه دست ٥٤٤۸سلطنت در 

، UML دست شد: حزب کنگره نپال، نیروی بورژوایی پرو هندی، و
اند،  نیروی بورژوایی پرو چینی. هر دو بارها وعده مبارزه با فساد داده

اما طی پانزده سال گذشته نپال همواره در میان کشورهای فاسد جهان 
قرار داشته است. بیش از سه میلیون نپالی به مهاجرت کاری مجبور 

دهد.  چهارم اقتصاد کشور را تشکیل می های آنان یک  اند و حواله شده
شان، چیزی جز  های ظاهری  نظر از تفاوت  این دو حزب، صرف

ها  اند. دعوای آن بازتولید نابرابری، مهاجرت اجباری و فساد مالی نبوده
 .های دهلی و پکن است بازتاب کشمکش سیاست

 
 ارتش: چتر نجات سرمایه

طرفی ملی"، ستون  ارتش بار دیگر نشان داد که برخلاف شعار "بی 

داری است.   فقرات نظم سرمایه
ای طولانی در  این نهاد سابقه

 ١۶۶٤سرکوب دارد: در دهه 
قیام علیه شاه بیرندرا را به گلوله 

–٥٤٤١بست، در جنگ داخلی 
هزار دهقان  ١۲بیش از  ٥٤٤۹

و شورشی مائوئیست را کشت، و 
پس از سقوط سلطنت هم بارها 

های کارگری را درهم  اعتصاب
شکست. ارتش از یک سو وابسته 

های نظامی هند است و  به آموزش
ها یک هدف  گیرد. تناقض وابستگی از سوی دیگر از چین تجهیزات می

مشترک دارد: جلوگیری از دخالت مستقیم کارگران و جوانان در 
پات مستقر شدند، فرودگاه را   ها در راته قدرت. امروز هم تانک

تصرف کردند و صدها جوان تنها به جرم پخش زنده اعتراضات 
 .بازداشت شدند. ارتش بار دیگر چتر نجات طبقه حاکمه شد

 
 آینده در نظم موجود  نسلی بی
 ٥۲میلیون نفر، جوانان زیر  ١٥درصد جمعیت نپال، حدود  ۰٤بیش از 

درصد است. درآمد متوسط  ٠٤اند. نرخ بیکاری آنان بیش از  سال
دلار در ماه است، در حالی که هزینه زندگی  ١۲٤کارگران کمتر از 

ها هزار جوان برای  در کاتماندو دو برابر این رقم است. هر سال ده
های  بینند که کمک دهند. آنان می زنده ماندن به مهاجرت اجباری تن می

رود. طبیعی است که  میلیاردی خارجی در جیب مقامات فرو می
انداز شود: "کار، نه مهاجرت"،  ها طنین شعارهای تازه در خیابان

. این نسل UML "آزادی دیجیتال حق ماست"، "نه به کنگره، نه به
 .های انتخاباتی را نخورده است حافظه تاریخی دارد و فریب وعده

 
 صدای شوراها: زبان آینده

توانند امور خود را مستقیما  شوراهای محلی نشان دادند که مردم می
ها، هماهنگی تظاهرات. این  اداره کنند: توزیع غذا، مراقبت از زخمی

تجربه، هرچند محدود، بیانگر بدیلی واقعی است. اما شوراها اگر در 
سطح محلی بمانند، عمرشان کوتاه است. برای آنکه به زبان آینده بدل 
شوند، باید با حزبی گره بخورند که بتواند این تجربه را سراسری کند و 
به دولت کارگری بدل سازد. بدون حزب، شوراها تنها جزایری 

  توانند ستاره قطب اند؛ با حزب طبقاتی، سوسیالیستی کارگری، می مقاوم
 .نمای آینده شوند

 
 بازی کهنه یا آینده نو؟

الگوی سیاسی نپال در دو دهه گذشته چیزی جز تکرار نبود: مردم با 
مبارزات خود سلطنت را سرنگون کردند، اما قدرت میان دو حزب 

دموکراسی نو" را نوید داد، اما "  ٥٤١٠بورژوایی تقسیم شد. انتخابات 
با شعار عدالت اجتماعی پیروز  UML ٥٤١۱ای فاسد برآمد. در  کابینه

شد، اما همین حزب امروز نماد فساد و وابستگی به چین است. در تمام 
تر شده  ها بیکاری و مهاجرت افزایش یافته و نا برابری ژرف  این سال

 .است
 

برند: دولت  اکنون ارتش و احزاب همان سناریوی کهنه را پیش می
 .UML موقت، انتخابات صوری، بازگشت همان دوگانه کنگره و

زنند "انتخابات تنها راه ثبات است". ثباتی  های وابسته فریاد می رسانه
که برای مردم چیزی جز تداوم فقر و فساد نیست. اما شرایط مانند 

"، "کار UML گذشته نیست: جوانان با شعار "نه به کنگره، نه به
اند که این بار دیگر فریب  خواهیم، نه مهاجرت" نشان داده می
های کارگری  تر آنکه اعتراضات خیابانی با اعتصاب خورند. مهم نمی

در هم تنیده است؛ از رانندگان تاکسی تا کارگران نساجی و اتحادیه 
انداز گذار از اعتراضات پراکنده به اعتصاب سراسری و  معلمان. چشم

 .یابی شورایی گشوده شده است سازمان 
 

 نپال: فریاد نسلی علیه فقر، فساد و نابرابری
 علی جوادی 

 

٨صفحه   



  ٨صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  ١٢٨شماره    

 زنده باد همبستگی جهانی کارگران!

نماید: هیچ شورایی،  ای حیاتی رخ می و درست در همین نقطه، مسئله
تواند قدرت  هیچ اعتصاب سراسری و هیچ جنبش توده ای به تنهایی نمی

سیاسی را تصاحب و تثبیت کند، مگر آنکه در قالب یک نیروی سیاسی 
منسجم بیان شود. اینجاست که ضرورت یک حزب سوسیالیستی 

نماید؛ حزبی که صدای شوراها را به زبان قدرت بدل  کارگری رخ می
ای از بازی کهنه باشد و نه ابزار دست پکن و دهلی. چنین  کند، نه تکه

حزبی باید نمایندگی طبقاتی جنبش کارگری را در کشمکش قدرت 
سیاسی به عهده بگیرد، آلترناتیو شوراها را سازمان دهد و به پرچم 
رهایی کل جامعه بدل شود. بدون این حزب، شوراها در بهترین حالت 

توانند به دولت واقعی  نهادهای موقتی خواهند بود؛ با آن، شوراها می
 .کارگران و مردم بدل شوند

 
 رو  سناریوهای پیش

سناریوی نخست: ارتش و احزاب حاکم با دولت موقت و انتخابات 
 .آیندگی صوری جنبش را مهار کنند، نتیجه، همان چرخه فقر و بی

سناریوی دوم: دخالت مستقیم هند و چین؛ حمایت یکی از کنگره، 
 .تر نتیجه، سرکوب بیشتر و فقر عمیق .UML دیگری از

سناریوی سوم: پیوند اعتراضات با اعتصاب عمومی، گسترش شوراها 
به سطح سراسری گسترش شوراهای محلی به سطح سراسری و ورود 
طبقه کارگر به میدان قدرت با پرچم نه به فقر و فلاکت و نه به مناسبات 
ضد انسانی حاکم و ظهور حزب سوسیالیستی کارگری که بتواند این 

 .جنبش را به قدرت سیاسی بدل کند. این تنها راه بسوی رهایی است
 دفن مردگان، یافتن زبان آینده

 
ها باید مردگان گذشته را دفن کنند تا زبان آینده  گفت: انقلاب  مارکس می

 UML را بیابند. نپال امروز در حال دفن سلطنت، دفن کنگره، و دفن
است. شعارهایی چون "دیگر نه شاه، نه حزب مافیایی" و "آینده از آن 

اند. اگر زبان آینده به  ماست، نه دهلی و نه پکن" زبان همین دفن تاریخی
دست کارگران و جوانان سپرده شود، آن زبان شوراها و حزب 

 .سوسیالیستی کارگری است
 

 طنز بازگشت سلطنت
های مضحک برای اعاده سلطنت چیزی جز طنز  و در این میان، تلاش

خاطر یک حادثه، که به دلیل پوسیدگی  تلخ نیست. سلطنت نپال نه به
 ٠٤٤با کشتار بیش از  ٥٤٤۹تاریخی سقوط کرد. شاه گیانندرا در 

های کاتماندو عملاً تابوت سلطنت را امضا کرد.  معترض در میدان
و رو  دهند، نسخه رنگ  امروز کسانی که شعار "شاه بازگردد" سر می

کنند. جوانان با شعار "نه شاه،  خورده را تبلیغ می  ای شکست رفته گذشته
اند سلطنت برایشان مرده است. تاج و تخت اگر  نه مافیا" اعلام کرده

بازگردد، چیزی جز فساد، تبعیض و دیکتاتوری فردی به همراه نخواهد 
طلبند، سلطنت  ها جوان آزادی و عدالت می آورد. در کشوری که میلیون

 .مصرف از گذشته و دون شان مردم است پژواکی بی 
 

 ای که باید ساخته شود آینده
کم سیزده نفر کشته و صدها نفر بازداشت  در چند روز سپتامبر دست

ها زیر چکمه ارتش است، اما خشم خاموش نشده و در  شدند. خیابان
جوشد. پرسش اصلی این است: آیا این خشم به  اعماق جامعه می

یابی شورایی گره خواهد خورد یا نه؟  اعتصاب سراسری و سازمان
اند  اند و اعلام کرده های خود را نشان داده شوراهای محلی نخستین نشانه

گوید هیچ شورایی، هیچ  اند. اما تجربه تاریخ می که آماده گسترش
تنهایی قادر نیست قدرت  اعتصاب سراسری و هیچ جنبش خیابانی به 

سیاسی را از چنگ احزاب بورژوایی بیرون بکشد. برای این کار نیاز 

رو پکن و  به یک حزب سوسیالیستی کارگری است؛ حزبی که نه دنباله 
دهلی، بلکه زبان مستقل طبقه کارگر باشد و بتواند شوراها را از 
نهادهای موقت محلی به قدرتی سراسری و پایدار بدل کند. این تنها 

تواند آزادی واقعی، عدالت اجتماعی و رهایی از  راهی است که می
مناسبات استثمارگرایانه حاکم را تحقق بخشد. اگر چنین حزبی شکل 
بگیرد و جوانان و کارگران آن را پشتوانه شوراهایشان سازند، تاریخ 
نپال ورق خواهد خورد. در غیر این صورت، همان نمایش کهنه 
انتخابات و فساد بازخواهد گشت و جوانان بار دیگر به صفوف 

 .نشینان رانده خواهند شد مهاجران و حاشیه 
 

 *** 

نپال: فریاد نسلی علیه فقر، فساد و  

 نابرابری...

٢١ادامه از صفحه   

حجاب و کارگران اعتصابی دست در دست  خواهد رسید که زنان بی
های سیاست،  هم، رژیم را نه در یک سنگر، بلکه در تمام عرصه

شود:  اقتصاد و جامعه شکست دهند. و آن روز، طنز تاریخ کامل می
رژیمی که با تحمیل روسری آغاز کرد، با پرچم سرخ آزادی و برابری 

برای رسیدن به آن .در دست زنان و کارگران به خاک سپرده خواهد شد
 روز باید افق داد، سازمان داد و رهبری کرد.

 
 *** 

 از میان رویدادهای هفته...

٢١ادامه ازصفحه   

حقوق و مزایای کارگران و مزد بگیران و زحمتکشان جامعه این 
 اعتراضات  و اعتصابات گسترش پیدا خواهد کرد.

 
اما در دوره کنونی و در آستانه سالروز خیزش انقلابی شهریور وظیفه 

 دانشجویان انقلابی و سوسیالیست در دانشگاه چیست؟!
در دانشگاه، دانشجویان باید ابتدا به نحوی نشان دهند که مبارزات 

را فراموش نکرده اند و از طرفی نسبت به  ١۰٤١همزمانشان در 
 اوضاع کنونی اعلام موضع کنند.

 
دانشجویان سوسیالیست، آزادیخواه و برابری طلب باید ضمن 
گرامیداشت خیزش انقلابی شهریور و یاد جانباختگان راه آزادی و 
برابری، باید خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی بخصوص شریفه 

 محمدی فعال کارگری محکوم به اعدام بدست جانیان اسلامی شوند.
در این دوره که با بازگشایی مدارس و دانشگاه نیز مصادف است ابتدا 
باید به فقر، فلاکت و تمامی مصائب دانش آموزان و دانشجویان و 
جامعه پرداخت، باید علیه جنگ طلبی و جنگ افروزی، علیه حقوق 
های چند برابر زیر خط فقر، روند پولی سازی آموزش، علیه دست 
اندازی نهادهای امنیتی به دانشگاه، محرومیت های دانشجویی، افزایش 
شهریه ها و انواع دست اندازی های امنیتی و اقتصادی و ایدئولوژیک 

 به فضای دانشگاه اعلام موضع کنند.
 دانشگاه سنگر آزادی است.

 ١۰٤۰شهریور  ٥٤

دانشگاه، قلب تپنده خیزش انقلابی 

 شهریور...



  ٢١صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  ١٢٨شماره    

 اعدام قتل عمد دولتی است!

 

در هفته های گذشته در پی وقوع چندین زمین لرزه مرگبار در شرق 
افغانستان هزاران نفر کشته و زخمی شدند. خانه و کاشانه محقر مردم 
محروم این منطقه که قبل از زلزله هم در فقر و محرومیت بسر میبردند 
بطور کامل ویران شد. بنا به روایت رسانه ها و سازمانهای امداد 

کشته   زنان بودند از میان هزاران  رسانی بیشترین قربانیان این زلزله
شود. مشاهده این آمار سئوال  و زخمی درصد بالایی شامل زنان می

برانگیز است، اما دلیل آن روشن است! مردان نامحرم از کمک به 
آنهایی هم که  زنانی که زیر آوار مانده بودند بدستور طالبان منع شدند!

جرأت کردند به زنی کمک کنند نهایتأ با یک تکه پارچه گوشه ای از 
  بدن او را گرفتند تا مورد غضب قرار نگیرند!

 
  گوید: می کنر ولایت در امدادگران از یکی

امدادگران مرد برای کمک به زنان مردد بودند، بهمین خاطر زنان 
زلزله زده و زخمی باید ساعتها زیر آوار منتظر رسیدن زنانی از 

 روستاهای دیگر بودند که به آنها کمک کنند.
 

در قاموس طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر در زمان وقوع 
فجایع طبیعی هم الزامی است و باید بطور قطع مراعات شود! یکی 

گوید حتی برای خارج کردن جنازه زنانی که  دیگر از امدادگران می
جان سپرده بودند مجبور بودند برای بیرون کشیدن جنازه ها با گوشه 

 ای از لباس خود این کار را انجام دهند!
 

وجود این قوانین مرزهای آپارتاید جنسی و زن ستیزی را بشکل 
غیرقابل تصوری پشت سر گذاشته. این دیگر قانون نیست، رسما جنایت 
و دستور قتل زنان فقط بدلیل زن بودن است! فاجعه انسانی که هیچ 

در سرزمین طالبان و  وجدان بیداری نباید در مقابل آن سکوت کند.
حاکمیت دین و شریعت نحوه و اولویت نجات قربانیان زمین لرزه یا هر 
رخداد مرگبار دیگری را قوانین شرع و احکام دینی طالبان تعیین 

یکی از شرم آورترین و موهن ترین دستوراتی که حتی در  کنند. می
 نمیشود مشابه آن را پیدا کرد.  جمهوری اسلامی هم

 
های اجرایی این دار و دسته تروریست  بنا به دستور طالبان و ارگان

رعایت قوانین شرعی و الزام محرمیت و منع تماس دست نامحرم بر 
بدن زخمی زن زیر آوار مانده، از حق حیات و زندگی او مهمتر 

این عقل ناقص این نگاه و باور ضد انسانی این جزم و تحجر  است!
شود توضیح داد، جز ضدیت با  فکری را با هیچ واژه و کلمه ای نمی

 موجودیت زن به مثابه انسانی که صاحب حق حیات و زندگی است.
کنند به  این گروه آدمکش که امروز بر جامعه افغانستان حکومت می

امدادگران زن هم اجازه حضور در مناطق زلزله زده و نیازمند کمک 
، چون زنان حق حضور در میان مردان نامحرم را ندارند و  را نمیدهد

مجاز نیستند در فضایی در تردد باشند که در قرق مردان است!برای 
رسانه های حاضر درمحل ابلاغیه صادر شده که از حضور زنان در 
هنگام امداد رسانی نه عکسی گرفته شود و نه محیط طوری باشد که 
حضور زنان مشهود و قابل روئیت باشد. نامحرم و محرم بودن تعیین 

ها را  میکند انسانی که زن است حق حیات دارد یا نه؟ ارزش جان انسان
جنسیت، محرمیت و دستورات یک مشت جانی و آدمکش بجا مانده در 

کنند. این فلاکت و بیحقوقی مطلق را مردم  سال قبل تعیین می ١۰٤٤
های غربی مدعی دموکراسی هستند. میلیونها  افغانستان مدیون دولت

انسان اسیر شده در حکومت طالبان که از حداقل های یک زندگی 
انسانی برخوردار نیستند و در میان این میلیونها زنانی هستند که نه تنها 
حق تحصیل و کار و سایر آزادیها از آنان سلب شده بلکه حق حیات را 

هم بدستور طالبان میشود از 
آنها سلب کرد و به هیچکس هم 

  جوابگو نبود.
 

سرنوشت تلخ زنان در 
افغانستان تحت حاکمیت طالبان 
اینگونه است که حتی اگر بر 
اثر بلایای طبیعی و زیر آوار 
زلزله از بین نروند، اگر در 
میادین شهر سنگسار نشوند، 

” با ناموس“اگر بدست مردان 
طالبانی از همه  -خانواده سلاخی نشوند، با قوانین و موازین اسلامی

حقوق انسانی محروم مانده و مجبور شده اند در فضای عمومی جامعه 
هم بندرت ظاهر شوند و اگر هم تصادفأ حضور پیدا کردند در معیت 

  یک مرد محرم باشد و لا غیر.
 

این سطح از توحش این سطح ترس از موجودیت و حضور زنان در 
جامعه را جز با قوانین مذهبی با هیچ منطق وعقل سلیمی نمیتوان 

  توضیح داد.
 

ترسی که جمهوری اسلامی هم سالهاست به آن  دچاراست و برای 
ممنوعیت حضور زنان، پایمال کردن حقوق و آزادی زنان به هر 

وادار به درجه ای  ١۰٤١ترفندی متوسل شده اما پس از خیزش انقلابی 
از عقب نشینی شد و امروز زنان اگر نه در همه عرصه ها اما حداقل 
در رابطه با آزادی پوشش بطور دوفاکتو حجاب اسلامی را کنار گذاشته 

حساسیت  و آزادانه در محل کار و خیابان حضور پررنگی دارند.
بیمارگونه در برابرزنان و احساس مالکیت بر بدن و موجودیت زنان، 
این نظم بیمار بنا شده برآپارتاید جنسی و میل به مطیع بودن زنان در 
مقابل دستورات متحجر دینی با حضور زنان و مردان معترض 

به  ١۰٤١بدرجات زیادی به شکست کشیده شده است. زنان در شهریور 
جمهوری اسلامی و حکومت دینی اعلام کردند آزادی زن و حقوق 

ها  جهانشمول زنان در همه عرصه های زندگی امتیازی نیست که دولت
از سر لطف به زنان بدهند، زنان برای کسب این حقوق مبارزه 

  کنند. می
 

سیاستهای غیر انسانی به این بردگی قرون   اسفبار به اینبه این شرایط 
وسطایی و فرهنگ منحط حاکم درافغانستان باید خاتمه داد، مرگ 
تدریجی سرنوشت محتوم زنان افغانستان نیست.زنان افغانستان تاریخ 

هایی که  ها و حکومت پرتلاطمی را پشت سر گذاشته اند. انواع دولت
ها در قدرت بودند درعالم واقع نه درد مردم محروم جامعه را  این سال

داشتند نه اساسأ تلاشی برای تغییر بهبود شرایط زندگی زنان و مردان 
آن جامعه انجام دادند. امروز حکومت دوم طالبان عریان تر از همیشه 
سرکوب میکند، منطق مطلق ضد زن و سرکوب خارج از حد زنان 
وجه مشخصه این گروه تروریست است و همین نشان از واهمه این 
گروه از حضور زنان در جامعه دارد. از این ترس و واهمه باید استفاده 
کرد باید ایستاد وبه دنیا نشان داد،که تنها واقعیت جامعه افغانستان 
سرکوب و جولان مرگ جماعت طالبان نیست، واقعیت آن جامعه 
ایستادگی زنان و مردانی است که با وجود تمام محدودیتها و محرومیتها 

در افغانستان و در تن به تسلیم نداده و آینده را ازآن خود میدانند.
حکومت زن ستیز طالبان هم باید منتظر زلزله عظیم اجتماعی بود تا 
طالبان و قوانین پوسیده شریعت و نظم بیمار مردسالار حاکم را 

  زیرورو کرده و روانه همان دنیایی کند که به آن تعلق دارند.
 

 ٥٤٥۲سپتامبر  ١٤
 *** 

 زیر آوار نگاه جنسیتی طالبان! 

 زنان قربانی زلزله
 ملکه عزتی 

 زنده باد شوراها!



  ٢٢صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  ١٢٨شماره    

 
 نه قومی، نه مذهبی، هویت انسانی!

 

 
 ، نه جرات صلح؛ رژیم به آخر خط رسیدهدارند نه توان جنگ

ترین سخنانش اعلام کرد که کشور در "شرایط نه   ای در تازه خامنه
کند که این وضعیتی تحمیلی  جنگ، نه صلح" قرار دارد. و وانمود می

در درجه از جانب "دشمن" است. اما واقعیت روشن است: این شرایط 
چهار دهه حکومت اسلامی است؛ بیش از محصول مستقیم اول 

ای کاشته و امروز به آخر  حکومتی که هر تصمیمش بذر بحران تازه
خط رسیده است. "نه جنگ، نه صلح" فقط یک عبارت نیست، بلکه 

بست مطلق، به استیصال یک رژیم پوسیده  اعترافی است به بن 
 .جنایتکار که راهی نه برای پیش دارد و نه برای پس

 
کند. جنگ را  این دوگانه، جوهر درماندگی رژیم را آشکار می

توانند آغاز کنند، چون توانی برای آن ندارند؛ ارتش و سپاه شان در  نمی
هم شکسته است، اقتصادی ورشکسته، و مردمی که حاضر نیستند بار 

های  از جنگ متنفرند. حتی عربدهکلا هیچ جنگی را بر دوش بکشند و 
کند. بعلاوه  موشکی هم جز پژواک در فضای مجازی چیزی تولید نمی

هر صدای طبل جنگی نه بسیج ناسیونالیستی و اسلامی، که موجی از 
توانند  آفریند. ظاهرا صلح را هم نمی انزجار و نفرت عمومی می

بپذیرند، زیرا صلح یعنی امضای شکست، شکست اسلام سیاسی، عقب 
نشینی از اوهام "جبهه مقاومت" و تبلیغات کور و ضد انسانی شان،  

یعنی پذیرش درماندگی مطلق. صلح یعنی پایان هر گونه ادعای 
نظری رژیم و پایان خود او. رژیم میان دو سنگ  -مشروعیت سیاسی 

بست   گرفتار است: نه جنگ و نه صلح. و این همان معنای واقعی بن
 .است

 
اما ویژگی طنزآمیز تاریخ اینجاست: هر تلاشی برای فرار از این بن 

انجامد. وقتی  بست، خود نیز به در هم ریختن بیشتر اوضاع بالا می 
زند، در عمل دستور تبلیغات  ای از "روحیه کار و تلاش" دم می خامنه

تر، همه را و  تر، و مانور نظامی نمایشی  پرصداتر، سرکوب گسترده 
دهد،  کند. اما این اقدامات نه شرایط را تغییر می هیچکدام، را صادر می

زداید؛ بلکه تناقضات را تشدید و سقوط رژیم را تسریع  نه بحران را می
کند.  ها را آشکارتر می اعتباری رسانه کند. تبلیغات بیشتر فقط بی  می

سازد. مانور  ورتر می  سرکوب بیشتر فقط خشم عمومی را شعله
های تعطیل را  های خالی و کارخانه موشکی پر صدا تر فقط سفره

ای، یک گام دیگر در مسیر  کند. هر دخالت تازه خامنه رسواتر می
 و این همان معنای واقعی "بحران آخر" است.  .سقوط است

 
های خالی و فقر گسترده را  شدنی نیستند. سفره ها دیگر پنهان ضعف

توان با خطبه و آمارسازی پوشاند. مهاجرت میلیونی جوانان را  نمی
توان با شعار "امید به آینده" و "کنسرت دولتی" متوقف کرد. زنی  نمی

که حجاب از سر برداشته با هیچ تهدیدی دوباره مطیع قوانین اسلامی 
ای  شود. کارگری که برای نان اعتصاب کرده، با هیچ خطبه نمی

های قابل کتمان، بلکه واقعیت تلخ  ها نه ضعف شود. این خاموش نمی
جاست که بن بست  اند. و درست از همین  ها انسان روزمره میلیون

 .شود "شرایط نه جنگ، نه صلح" میتواند بدل به "شرایط سقوط" می
 

رو، بار دیگر ضرورت و امکان سرنگونی از دل همین دوگانه   از این
خیزد. رژیمی که نه توان جنگ دارد و نه جرات صلح، نه  نیز برمی

ترین مطالبات  اراده بازسازی اقتصاد و نه ظرفیت پاسخ به ابتدایی
مردم، محکوم به سقوط است. هر تلاشی از بالا که برای "تغییر این 

ریختن بیشتر اوضاع بالا  شرایط" صورت گیرد، نه نجات، بلکه درهم 
ای است. و خامنه ای  های قدرت خامنه و تزلزل هرچه شدیدتر پایه

 .میداند که روزهایش به شمارش افتاده اند
در آستانه سالگرد خیزش مهسا هستیم، جامعه بار دیگر آماده است تا 

مانده رژیم را نیز در هم بکوبد. از حجاب تا اعتصاب  سنگرهای باقی 

سراسری، از دانشگاه تا خیابان تا 
محلات، نیروی واقعی تغییر نه در 
زرادخانه دول غربی، که در کف 
خیابان و در مقاومت زنان و 
جوانان و کارگران است. آینده نه 
در جنگ ویرانگر است و نه در 

یابی  صلح رژیم، بلکه در سازمان 
و قیام مردمی است که شرایط را به 

 .دهند سود خود تغییر می
 

ای  طنز تاریخ درخشان است: خامنه
نالد و خواهان دخالت برای تغییر شرایط  از "نه جنگ، نه صلح" می

تر  است، اما هر دخالتش فقط طناب را بر گردن رژیم خودش محکم 
و پا زدنش، فقط   بست مطلق است و هر دست  کند. این رژیم در بن می

برد. پایان این نمایش تردید ندارد:  تر در باتلاق فرو می  آن را عمیق
سقوط اقتدار خامنه ای و شمارش روزهای عمر رژیم. و از دل همین 

ای نه با جنگ، نه با سازش،  خیزد؛ آینده ای نو برمی سقوط است که آینده
بلکه با دخالت و اراده مردم برای شکل دادن به آینده ای شایسته مردم، 
مبتنی بر آزادی، برابری و رفاه همگان، یک جمهوری سوسیالیستی. 

 !آینده از آن ماست
 

 فروشند کاروان مرگ به نام هیات آب: وقتی بمب را با بطری می
رضا پهلوی هیاتی به اسرائیل فرستاده است، هیاتی که بنا به روایت 

حل بحران آب در ایران" است. ترکیبی از  رسمی، ماموریتش یافتن "راه
گر تحریم و جنگ(، و یک عضو  نژاد )لابی یک فاشیست، سعید قاسمی

گری سیاسی و  هاست در واشنگتن مشغول معامله نایاک، که سال
ای که نه تخت دارد و نه مردم،  اقتصادی است. همه زیر پرچم شاهزاده

خواهد با موشک باران و بطری آب معدنی اسرائیلی بر  اما می
 .های ایران تاج بر سر بگذارد خرابه

 
دولت اسرائیل امروز چیزی جز یک ماشین آدمکشی و جنایت و قتل 
عام نیست. در همان روزها که آسمان غزه به رنگ آتش درآمده بود، 
وزیر دفاع اسرائیل رسما اعلام کرد: "اگر لازم باشد، تهران را هم به 

های  ها، نیروگاه کشیم." تهدید نه فقط مراکز نظامی، که کارخانه آتش می
اعلامیه ترک تهران در .برق و حتی محلات مسکونی و حتی مراکز آب

شان فراخواند،  روز ششم جنگ، که مردم را به ترک خانه و کاشانه
تر در غزه اجرا شد: "بروید، چون  ای بود که پیش درست همان نسخه

صدها غیرنظامی در این جنگ "  .چیزتان نابود شود قرار است همه
های نظامی، بلکه در  دوازده روزه کشته شدند؛ بسیاری نه در پایگاه

 .ها ها، در صف نان، یا در بیمارستان خانه
 

کند همین ماشین کشتار، که بارها اعلام کرده  حال چه کسی باور می
است تمام علاوه بر مراکز نظامی زیر ساختهای جامعه را هم خواهد 
زد، قرار است برای مردم ایران، "طرح آبرسانی" بیاورد؟ کسی که با 

کشد، قرار است فردا حوضچه تصفیه آب و مراکز  بمب کودکان را می
تبدیل آب شور به شیرینبسازد؟ این همان طنز تاریخ است:جنایتکاران 

 .محکوم شده در مجامع بین المللی در نقش کارشناس محیط زیست
 
گویند: "اسرائیل تنها کشوری است که  واداران رضا پهلوی میه

تکنولوژی حل بحران آب را دارد." این ادعا از بیخ پوچ است. مگر 
بحران آب در ایران مشکل تکنولوژی است؟سد گتوند که با تصمیم 
فاسدترین مسئولان رژیم ساخته شد، امروز به بمب نمک بدل شده و 

ها متر مکعب آب شیرین را شور کرده است. مشکل تکنولوژی  میلیون
نبود، مشکل ترکیب سیاست و اقتصاد و فساد است، مشکل اختصاص 
عظیم بودجه کشور به طرح هایی مانند پروژه اتمی رژیم اسلامی 
است.مشکل صرف هزینه هنگفت برای سرکوب و گسترش ارتجاع 
اسلامیستی است. مشکل حکومتی است که ذره ای ارزش برای جان 
آدمیزاد و نیازمندیهای زندگی روزمره اش قائل نیست. مثالی 

دیگر،مردم غزهامروز هیچگونه دسترسی به آب 

 از میان رویدادهای هفته:
 علی جوادی

 

٨ادامه در صفحه   
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نه   اعدام قتل عمد دولتی است! اعدام قتل عمد دولتی است!

 

 

 

آشامیدنی و غذا و ملزومات اولیه زندگی را ندارند، در حال مرگ 
خاطر فقدان تکنولوژی، بلکه چون  تدریجی و دردناکی اند، اما نه به

های انتقال آب و غذا را بمباران کرده و ورود  دولت اسرائیل لوله
، چون سیاست کشتار دسته جمعی کامیونهای آذوقه را ممنوع کرده است

این مردم را در دستور قرار داده است. بلهمردم در ایران مشکل آب 
دارند چرا که یک رژیم ارتجاعی و ضد انسانی حاکم بر سرنوشتشان 

 -بحران آب در ایران هم مثل فاجعه امروز در غزه سیاسی است. 
 .حکومتی است

 
آویو فرستاده، نه یک جمع کارشناسی، بلکه  هیاتی که رضا پهلوی به تل

سعید :کاروانی سیاسی است. ترکیب آن خود بهترین افشاگری است
کننده علیه ایران لابی  های فلج ها برای تحریم نژاد: کسی که سال قاسمی

هایی که دارو را کمیاب کرد و جان هزاران بیمار را  کرد. همان تحریم
گرفت. حالا همین افراد قرار است "راه نجات آب" پیشنهاد کنند؟کسانی 

دهند: "ایران باید بمباران شود تا آزاد  ها شعار می که هر روز در رسانه
اند  ها همان لشکر سیاسی ها "هیات کارشناسی آب" نیستند، این این".شود

اند، تا به  که بمب را در یک دست و بطری آب را در دست دیگر گرفته
 ".مردم بگویند: "نجات شما همین است

 
این سفر هیچ ربطی به بحران آب ندارد. آب فقط ماسکی است برای 

طلبان با ماشین جنگی اسرائیل. هدف  عادینشان دادن رابطه سلطنت
سازی افکار عمومی برای بمباران بعدی ایران،معرفی  آماده:واقعی

انتظار برای آن روز که جنگ "، عنوان "فرشته نجات اسرائیل به
ها را نابود کند و مردم برای ارتش اسرائیل هورا بکشند و  زیرساخت

این همان فرمول کهنه سلطنت و  .ها تاج بگذارد سلطنت بتواند بر خرابه
برای قدرت گیری است: قدرت نه از اراده و خواست مردم، بلکه از 

 -های روسی و کودتای انگلیسی  دخالت ارتجاع خارجی، از قزاق
قدما میگفتند: شاه سایه .های اسرائیلی امروز آمریکایی دیروز، تا بمب

خدا است، امروز باید گفت این یکی فرق دارد، از قرار بنده و سایه 
 نتانیاهو است.

 
هیات رضا پهلوی به اسرائیل نه "هیات نجات" بود و نه "هیات علمی". 
این سفر سند محکومیت یک جریان است: جریانی که برای قدرت، به 

بندد، و برای تاج، مرگ مردم را تجویز  المللی دخیل می کشتارگران بین
 .کند می

 
طلبان امروز با صدای بلند فریاد زدند: ما ناجی نیستیم؛ ما کاسب  سلطنت

آید، نه از  آویو می ایم. و مردم ایران باید بدانند که آزادی نه از تل مرگ
های خودشان، از اعتصابات کارگری و  واشنگتن؛ آزادی از خیابان

 .هایشان خواهد آمد قیام
 

از خیزش مهسا تا سوسیالیسم: پیروزی در یک جبهه، نقشه راه 
 پیروزی

ریز و  یک ژنرال اسلامی، )سعید قاسمی( یکی از همان پاسداران خون
سرکوبگر، ناچار به اعتراف شده است: "خیزش مهسا امینی ما را در 
یک سنگر شکست داد. حجاب عملا آزاد شد." این جمله کوتاه، از دهان 
دشمن، از هزاران شعار در میدان رساتر است. چرا که حقیقتی را بر 

ها زن و مرد با فریاد و مقاومت و جان خود  آورد که میلیون زبان می
اند: رژیم اسلامی در یکی از سنگرهایی که حیات خود را بر آن  نوشته

 .بنا کرده بود، شکست خورد
 

حجاب از روز نخست پرچم سیاه این حکومت بود. سنگری برای تحمیل 
بردگی، سندی بر مالکیت بر تن زن، و از آن رهگذر، مالکیت بر کل 
جامعه. همان روسری بر سر کودک شش ساله، همان باتوم بر سر دختر 
دانشجو، همان چادر اجباری در کارخانه و اداره و خیابان، یکی از 

قدرت اسلامو حکومت اسلامی بود. و اکنون فرماندهانش   ارکان شالوده
کنند: این سنگر فرو ریخته است. وقتی در خیابان، دانشگاه،  اعتراف می

روند، قانون "الهی" مرده است؛  حجاب راه می مترو و کارخانه زنان بی
ای از جریمه و  حتی اگر بر صفحات روزنامه رسمی همچنان سیاهه

 .حکم چاپ شود
 

این شکست ثمره خیزش و مبارزهنسل جوان است. صدها هزار زن و 
مرد به خیابان آمدند، در برابر گلوله و باتوم ایستادند، تلاشمهساها و 

باخته دیگر، سنگر نخست ارتجاع را فروریخت.  نیکاها و دهها جان
رژیم میلیاردها خرج گشت ارشاد کرد، سپاه و بسیج را به خیابان 

گوید:  اش روشن می ریزد، اما اعتراف فرمانده ریخت، و هنوز می
ای است که آگاهی به قدرت مادی بدل  نتوانستیم. این همان لحظه

 .گفت شود، همان چیزی که مارکس از آن سخن می می
 

جاست: رژیمی که با حجاب آغاز شد، میرود تا  اما طنز تلخ تاریخ همین
ها خواستند با روسری  با حجاب هم به نقطه آغاز پایان عمرش برسد. آن

ای مطیع بسازند، و همان روسری امروز طناب داری شده است  جامعه
حجاب در خیابان، سندی زنده  افتد. هر زن بی که بر گردن خودشان می

آموزی که با موی باز سر  است بر مرگ ایدئولوژی اسلامی، هر دانش
ها خواستند  ای است بر شریعت و فقه اسلام. آن نشیند، فاتحه کلاس می

حجاب را سنگر نخست کنند، اکنون همان سنگر نقطه آغاز پایانشان 
 .است

 
و این همان تحقق ارزیابی منصور حکمت است که گفته بود انقلاب آینده 

کند، زیرا حقیقت  در ایران انقلابی زنانه خواهد بود. ژنرال اعتراف می
نشین و اندرونی  توان پنهان کرد: زنانی که قرار بود سایه را دیگر نمی

 .اند داران فروپاشی باشند، اکنون پرچم
 

اما فتح این سنگر، علیرغم اهمیت تاریخی اش، تنها یک پیروزی مهم 
در یک جنگ است، نه پایان کار. دشمن هنوز زنده است، هنوز 

کشد، هنوز نان و زندگی را گروگان گرفته است. اگر این پیروزی  می
در سنگر حجاب به سکوی پرتابی برای فروپاشی کلیت رژیم بدل نشود، 

های دیگری برای بقا خواهد جست. اینجاست که ضرورت  ارتجاع راه
 .نماید پیشروی و پیوند با جنبش کارگری و سوسیالیستی رخ می

 
کس نباید فریب بخورد. آزادی حجاب، هرچند درخشان، اما کافی  هیچ

 –طلبی که امروز زیر پرچم "زن، زندگی، آزادی نیست. چه بسا سلطنت
آلود نتانیاهو  های خون رود، فردا با دست مرد، میهن، آبادی" راه می

دست دهد تا تهران و تبریز و آبادان و اصفهان را بمباران کند. چه بسا 
ریزد، فردا قانون  طلبی که امروز اشک تمساح برای مهسا می اصلاح

های  ای برای بردگی کارگران خواهد نوشت. این سرنوشت جنبش تازه
سپارند، اگر پرچم آزادی،  راه است: پیروزی را به دست دشمن می نیمه

 .برابری و سوسیالیسم برافراشته نشود
 

توانند دیوار نخست ارتجاع را فرو  زنان و جوانان نشان دادند که می
داری  تر است: کاخ سرمایه بریزند، اما این دیوار بخشی از کاخی بزرگ

اسلامی. پیروزی در سنگر حجاب زمانی به انقلاب اجتماعی بدل 
شود که با نبرد رهایبخش کارگران علیه استثمار، علیه فقر و  می

ارزش پیوند بخورد و به  های بی های نجومی و نان بیکاری، علیه اجاره
 .یک پدیده واحد و دگرگون کننده تبدیل شود

 
تواند از آزادی پوشش به  کارگری است که می -این پرچم سوسیالیستی 

تپه و  آزادی زیستن و رهایی انسان برسد. کارگری که امروز در هفت
کند، همان کسی است  های جنوب اعتصاب می فولاد اهواز و پالایشگاه

تواند چرخ اقتصاد را متوقف کند و رژیم را از پا درآورد. و  که فردا می
کارگری است: پیروزی در  -این همان ضرورت هژمونی سوسیالیستی 

تواند به پیروزی در کل میدان  یک سنگر، تنها با پرچم سوسیالیسم می
 .برای رهایی همگان بدل شود

 
سعید قاسمی، ژنرال اسلامی وقتی گفت "در سنگر حجاب شکست 

خوردیم"، کودنانه وانمود میکرد که نمیداند شکست 
 تر هنوز در راه است. شکست نهایی زمانی  بزرگ

 از میان رویدادهای هفته...

٨ادامه در صفحه   
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 برابری بیقید و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعی!

 

بحران محوری در نظم سرمایه داری معاصر، بحران هژمونی و 
رهبری است. براین اساس کشمکش ها و رقابت اقتصادی سیاسی 
قدرتهای اصلی سرمایه داری و در رأس آنها آمریکا و چین جهان را به 
مسیر یک شیفت بزرگ و یک زلزله سیاسی زیر و رو کننده سوق 
میدهد. سالها است سیر نزول موقعیت اقتصادی سیاسی و هژمونیک 
امپریالیسم آمریکا و متحدان غربی اش غیر قابل انکار است. در مقابل 
روند عروج اقتصادی سیاسی چین به قصد تصرف موقعیت اول در 
اقتصاد و سیاست جهانی قابل مشاهده است. دولت چین به اصطلاح 
"کمونیست" اما عمیقا استثمارگر کاپیتالیستی متکی به نیروی وسیع کار 
ارزان در داخل چین و در آفریقا و آسیا و صدور سرمایه و نیروی کار 
در کشورهای مختلف جهان، براساس "طرح کمربند و جاده" پلاتفرم 

مقطع صدمین سالگرد  ٥٤٠۶تبدیل شدن به قدرت اول جهان تا سال 
تأسیس جمهوری خلق چین را اعلام کرده است. به این ترتیب در 
کشمکش قدرتهای جهانی "ابررویارویی" حکومتهای آمریکا و چین در 
ربع قرن آینده فاکتور تعیین کننده آرایش بعدی جهان کاپیتالیستی و 
چگونگی رهبری آن است. واضح است، رقابت شدید اقتصادی و 
سیاسی کنونی، جنگ تجاری و تعرفه ها و برسر تکنولوژی هوش 
مصنوعی بین آمریکا و چین در این سطح باقی نمیماند. هر دو طرف و 
به ویژه دولت چین هر چند از جنگ بزرگ و یا کوچک و نیابتی 
زودرس با دولت آمریکا و متحدانش پرهیز داشته باشد، چنانکه طبق 
"پلاتفرم کمربند و جاده" ادعای تبدیل شدن به قدرت اقتصادی اول دنیا 
را بخواهد متحقق کند، ناگزیر با تقابل حاد هیئت حاکمه امپریالیستی 
آمریکا و متحدانش برای سد کردن بلند پروازیهای جهانی اش روبرو 
میشود. بی دلیل نیست دولت چین مداومأ زرادخانه نظامی و اتمی اش 
را تقویت میکند. چون با خطر رویارویی نظامی آمریکا و متحدانش در 
ابعاد محدود و یا بزرگ روبرو است. مسئله "تایوان" میتواند تنها یکی 
از بهانه ها به مثابه چاشنی انفجار جنگی بزرگ و ویرانگر میان ارتش 
چین و متحدانش با ارتش آمریکا و ناتو با همه مصائب آن باشد. آینده 
کشمکش و جنگ احتمالی بر سر "نظم تک قطبی و یا چند قطبی جهان 
سرمایه داری" در گرو کشمکش این دو قطب امپریالیستی تأثیرگذار و 
تعیین کننده در شکل دادن به "نظم نوین جهانی کاپیتالیستی"، و 

 چگونگی رهبری آن خواهد بود.
 

 بخش چهارم از 
 حکمتیست –بیانیه کنگره یازدهم حزب کمونیست کارگری ایران 

  ٠۴٠٢مارس 
 *** 

 از میان اسناد مصوب حزب  

رویارویی آمریکا و چین: جدال بر سر 

 رهبری نظم کاپیتالیستی

 اسلام و اسلام زدایی

 ۹۱۱۱منصورحکمت ژانویه 

فرد در اسلام، چه راستین وچه غیرازآن، بی حقققوو و 
بی حرمت است. زن در اسقلام بقرده اسقت. کقودک در 
اسققلام در ردیققف احشققام اسققت. عقققققیققده آزاددراسققلام 
معصیت ومستوجب عقوبت است. موسیققی فسقاداسقت. 
سکس،بدون جوازوبدون داغ مذهب برکپل مرتکبیقنقش 

 گناه کبیره است. این دین مرگ و خون وعبودیت است.

در سالروز خیزش انقلابی 
خوب است  ١۰٤١شهریور 

نگاهی به مبارزات دانشجویان و 
نقش محوری این مبارزات و 
تاثیر آن بر روند مبارزات 

پرداخته  ١۰٤١انقلابی در سال 
و بر لزوم تداوم مبارزات 

 دانشجویی تاکید کرد.
 

 ٥۲خیزش انقلابی شهریور از پس قتل دولتی مهسا)ژینا( امینی در 
در پس خشم عمومی جامعه از آپارتاید جنسی،  ١۰٤١شهریور 

نابرابری، تبعیض، فقر و فلاکت آغاز شد، از ابتدا دانشجویان نه تنها 
در صفوف اول مبارزات قرار گرفتند بلکه نقش لیدری بخش های 

 مختلف را برعهده گرفتند.
 

دانشگاه، دانشجویان با سازماندهی سراسری علیه  ١٤٤در بیش از 
آپارتاید جنسی، تبعیض جنسیتی و عوامل حراست و سرکوب دست به 

 اعتراض و حتی تقابل نیرو زدند.
 

دختران در این اعتراضات با سوزاندن روسری خط بطلانی بر 
حجاب، این بیرق بردگی اسلامی کشیدند. دانشجویان با سردادن 

، «سقف و کتاب و گندم، قدرت به دست مردم»شعارهایی چون؛ 
نه سلطنت، نه رهبری، »، «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر»

دانشجو »و  «نان کار آزادی، اداره شورایی»، «دموکراسی، برابری
و همچنین نوع پراتیک  و بیانیه هایی که در دل  «کارگر اتحاد اتحاد

خیزش انقلابی بیرون آمد با رویکردی چپ و سوسیالیستی در بیان 
واضح سرنگونی انقلابی حکومت اسلامی، مرزبندی خود را با هر 

 طیف بورژوازی را بار دیگر بیان کردند.
 

دانشجویان مبارز بسیاری  ١۰٤١در جریان خیزش انقلابی شهریور 
بازداشت، شکنجه و حتی کشته شدند اما کماکان روحیه مبارزه و 
مواضع انقلابی و رادیکال در دل این جنبش پیشرو باقی است و منتظر 
تغییر توازن قوای سیاسی هستند تا بتوانند بار دیگر پر قدرت و با 

 تجربه به میدان مبارزات انقلابی با افق سوسیالیستی باز گردند.
 

اکنون در سومین سالروز خیزش انقلابی شهریور فضای سیاسی بسیار 
روزه و فضایی کاملا متشنج  ١٥، در پس جنگ ١۰٤١متفاوت از سال 

که جمهوری اسلامی در حال تقلا برای بقا خود، بسر میبریم. و از 
طرفی دیگر جناح های مختلف رژیم اسلامی به همراه سلطنت طلبان و 
سایر جناح های اپوزیسیون بورژوایی  برای قدرت و تغییر لایه بالایی 
نظام دندان تیز کرده اند. در فضایی که جمهوری اسلامی به ابزار 
سرکوب و اعدام متوسل شده و قصد اجرای حکم اعدام فعالینی مانند 

 شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی را دارد.
 

در فضایی که فقر و فلاکت دمار از روزگار جامعه درآورده و هر 
روز شاهد فقیر تر شدن بخش های مختلف جامعه و غنی تر شدن جیب 
آقازاده ها و انگل زاده های رژیم هستیم، در فضایی که دیگر نمیتوان 
نفس کشید و آتش خشم جامعه و طبقه کارگر مانند آتش زیر خاکستر 

 منتظر فرصتی برای شعله کشیدن است.
 

در چنین اوضاعی اعتراضات کارگران و بازنشستگان تداوم پیدا کرده 
 و با توجه به شرایط اقتصادی و عدم تامین حداقل 

 دانشگاه، قلب تپنده خیزش انقلابی شهریور

 امیر عسگری
 

٨ادامه در صفحه   



  ٢٤صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  ١٢٨شماره    

 

 زندانی سیاسی آزاد باید گردد! 

بنظر من نقاط مثبتی که بخصوص الان باایاد روی آن  منصور حکمت:
 مکث کرد دو رکن اساسی در جامعه است.

 
به نظر من هر جریاانای کاه باه جاای  یکی مسئله سکولاریسم است. -

 جمهوری اسلامی سر کار بیاید باید یک جریان سکولاریست باشد.
باید ضد دین باشد. و حتی به نظر من سکولارسیم کافی نیست، باید ضد 
دین باشد. با یک موج برگشت علیه مذهب روبرو هساتایام کاه هار چاه 
جلوتر برود، وسیعتر میشود. چون فردا آخوند را میگیرند و مایاگاویاناد 

نفر را با دست خودش کشته است. آن وقت بایاد  ١۸این آقا را می بینید، 
ببینید چند نفر از آن تتمه ای که در دهات یک جاائای نامااز مایاخاواناناد، 

 نمازشان را کنار میگذارند.
 

این پروسه به نفع اسلام پیش نمیرود. این پروسه دارد باه ضارر اسالام 
پیش میرود. جنبشی که ضد مذهب باشد یک پایش را گاذاشاتاه لای در 
قدرت سیاسی و الان که نگاه میکنید می بینید فقط کماونایاسام کاارگاری، 
کمونیسم رادیکال کارگری است که آشکارا و عالاناا و بصاورت اعالام 

 شده خودش را علیه مذهب تعریف کرده است.
 
قاط زناان نصاف  مسئله بعدی زنان هستند. - نصف جامعه است و نه فا

جامعه هستند، بلکه از نصف دیگر جامعه هم بخاش زیاادشاان طارفادار 
 برابری است.

 
در نتیجه یک پلاتفرم مهم کمونیستها که ممکن است مردم باا آن بایاایاناد 

 مسئله زن است.
 

چون انقلابی که میشود، میتواند خیلی زنانه باشد. اکثریت عظیم میتواناد 
به این معنی به تو رای بدهد و با تو باشد. اکثریت عظیم هامایان طاوری 
با تو هستند. چون زن هستند، با تو هستند. در نتیجه کمونیسام کاارگاری 
به نظر من سر مسئله مذهب و مسئله زن دو پشتوانه در آن جامعه دارد 
که هیچکدام از جنبشهای دیگر از آن برخوردار نیاساتاناد. ضاد ماذهابای 
گری اش و دفاع از حقوق زنان، مدرنیسم، سکولاریسم و غیره تاباعاات 

 اینها است.
 

اگر مدرنیسم حزبی در چیزی ترجمه شود، ضد اسلامی گری اش، ضد 
دینی گری اش، دفاعش از حاقاوق زناان، و خالااصای اخالاقای بارای 
جوانان است. جنبشی است که برای مثال باا فارهاناگای کاه یاک جاوان 
ایرانی باید در آن زندگی کند، با خواست میلیونها آدمای کاه مایاخاواهاناد 
بیایند در صحنه جامعه و زندگی شان را تجربه کناناد، کاامالا خاواناایای 

 دارد.
 منتخب آثار. ۱منصور حکمت: ضمیمه 

 ( ٢٣۴آیا پیروزی کمونیسم در ایران ممکن است؟ ) ص 
 

 *** 

 از میان مباحث منصور حکمت 

سکولاریسم ومسئله زن در تحولات سیاسی 

 ایران

 منصور حکمت را بخوانید 

 !و  به دیگران معرفی کنید
http://hekmat.public-archive.net  

  www.hekmat.com 

روز  اعتصاب متحدانه  ۱١
کارگران ارکان ثالث پتروشیمی 

 رازی
بنا بر گزارشهای منتشر شدە در 
شبکه های اجتماعی، اعتصاب 
کارگران پتروشیمی رازی در 
نتیجه عدم تمکین کارفرمای این 
شرکت به تعهدات خود و بی 
تفاوتی اداره کار و فرمانداری 
ماهشهر به قانون شکنی های 

همچنان ادامه دارد و دو کارگر حق طلب   روز ١۶آن، پس از گذشت 
آن، احمد عساکره و جواد راشدی به طور غیر قانونی به شرکت 

 .ممنوع الورود هستند
 

مرداد نمایندگان کارگران و  ٥۶بنا بر این گزارش، در پی جلسه روز 
کارفرما در فرمانداری ماهشهر که موسی زاده مدیر بازرگانی شرکت 
با بهانه نخ نمای پخش اخبار اعتصاب کارگران توسط شبکه های 
معاند!؟ و افزایش قیمت گاز توسط دولت با قلدری گفت نمی توانیم 
چیزی به کارگران بدهیم، کارگران نیز با ایستادگی بر حق قانونی 
خود، اعتصاب را ادامه دادند و فرماندار ماهشهر به جای عمل به 

 .وظایف قانونی خود، به کارگران اعلام کرد بروید وکیل بگیرید
حال سوال این است آیا اگر کارگران خواستی به جز خواست قانونی و 
مستند به تعهدات کارفرما داشتند و راه ورود به کارخانه را نیز می 

فرماندار که در مقابل قلدری و خشونت کارفرما،   بستند آیا همین
کارگران را توصیه به پایان اعتصاب و گرفتن وکیل و "آهسته برو 
آهسته بیا"، میکردن؟ تاکنون گارد ویژه ی تا دندان مسلح را علیه 

 کارگران گسیل نکرده بودند؟
 

مسئله کاملا روشن است، حکومت و نهادهای مسئول آن، هیچ وظیفه 
ای جز تامین منافع کارفرمایان و تحمیل بردگی به کارگران برای خود 
قائل نیستند و به همین دلیل فرمانداری و اداره کار ماهشهر، دوشادوش 
کارفرما با بی توجهی به خواستهای برحق کارگران، در تلاش هستند 

باعث عقب نشینی   با خسته کردن و تحمیل شرایط فرسایشی به آنان،
کارگران و پایان اعتصاب و شانه خالی کردن کارفرما از عمل به 

  .تعهداتش بشوند
 

 ادامه اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه آلوممینیم سازی"ایرالکو"
اراک: اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ی آلومینیم 

شهریور، در اعتراض به مدیریت فاسد  ٥٤سازی )ایرالکو( در روز 
و ناکارآمد، اجرا نشدن طبقه بندی مشاغل، نبود ایمنی در محل کار، 
اخراج شماری از کارگران و پایمال شدن حقوق خود ادامه پیدا کرد. 
کارگران ایرالکوچندین هفته است به خاطر وضعیت ناگوار شغلی خود 
در اعتصاب به سر می برن .کارگران خواهان برکناری احمد مجیدی، 

 مدیرعامل فاسد کارخانه می باشند.
 

 دانشجویان دانشگاە شیراز در اعتراض به قطعی برو تجمع کردند
تجمع شبانه دانشجویان خوابگاه دخترانه دانشگاه شیراز علیه قطعی 

 برق و آب
 

 آباد در مقابل اداره برو این شهر اعتراض مردم نجف

گزارشات هفته گذشته مبارزات کارگری و 

 جنبشهای اعتراضی 
 تهیه و تنظیم: حیات الماسی و اوین رضایی

 

  ٢٥صفحه  



  ٢٥صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  ١٢٨شماره    

 

 

  

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!

 

پایان برق در  های مداوم و بی آباد در اعتراض به خاموشی مردم نجف  
مردم  .مقابل اداره برق تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند

و کار و معیشت شان نابود شده و مسئولان     گویند زندگی، کسب می
 .پاسخگوی هیچ چیزی نیستند

 
 بازنشستگان تامین اجتماعی شوش تجمع

با شعارهای :کارگر زندانی آزاد باید گردد، بازنشسته زندانی آزاد باید 
 گردد،  آب برق زندگی حق مسلم ماست .

 
 مراسم یادبود فعالان محیط ریست مریوان

، جمعی از فعالین مدنی و محیط زیست به ١۰٤٠شهریورماه  ٠دوشنبه 
همراه شهروندان مریوان، مراسمی را به مناسبت هفتمین سالگرد 

پوشی، محمد پژوهی و رحمت  باختن شریف باجور، امید کهنه جان
 .نیا از فعالان محیط زیست برگزار کردند حکیمی

 
کنندگان در این مراسم یاد و خاطره این چهار فعال محیط زیست  شرکت

را گرامی داشتند و بر لزوم توجه جدی به حفاظت از محیط زیست و 
حمایت از فعالان این حوزه تاکید کردند. همچنین در بخشی از مراسم، 

 .به یاد این چهار فعال محیط زیست سرود خوانده شد
 

 های نه به اعدام شنبه پیوستن زندان دهدشت به کارزار سه
تحت حاکمیت رژِیم سرمایه داری و اسلامی ایران، ماشین   در ایران

تن به  ١۹۹گیرد. تنها در ماه مرداد،  رحمانه قربانی می اعدام همچنان بی
تن اززندانیان، از جمله یک زن  ٠١دار آویخته شدند؛ و در هفته گذشته، 

اعدام شدند، و دو تن از قربانیان در کردکوی و بیرم لارستان در ملا 
سازی  عام حلق آویز شدند. حکومت اعدامی قصد دارد با تحقیر و عادی

 .را در وحشت فرو برد  خشونت، جامعه
 

طبق اخبار رسیده جمعی از زندانیان زندان دهدشت در هفته هشتاد و 
پیوستند؛ افزودن نام زندان  «های نه به اعدام شنبه کارزار سه»سوم به 

دهدشت به فهرست این کارزار یادآور این حقیقت تلخ است که هیچ 
 .ای از ایران از سایه اعدام در امان نمانده است گوشه

 
 بهشت زهرا"خاوران"به پارکینگ ۰۱تبدیل قطعه 
ای که یادآور هزاران زندانی سیاسی  بهشت زهرا )قطعه ۰١تبدیل قطعه 

هاست( به پارکینگ؛  نشدنی آن سال های فراموش و جنایت ۹٤دهه 
آور برای پاک کردن حافظه جمعی و آثار  اقدامی که نه تنها تلاشی شرم

حرمتی آشکاری به  های حکومتی در دهه شصت است، بلکه بی جنایت
شود، امری که از سوی عفو بین  هایشان محسوب می قربانیان و خانواده

 .الملل نیز محکوم شده است
 

سال حبس  ٣شهاب دارابی راننده معترض و مطالبه گر  کامیون به 
 محکوم شد

آباد غرب که در پی حمایت از  شهاب دارابی، راننده کامیون اهل اسلام
داران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، بر  اعتصابات کامیون

اساس حکم صادره توسط یکی از شعب دادگاه انقلاب که به تازگی به 
آقای دارابی ابلاغ شده، به سه سال و یک روز حبس تعزیری محکوم 

   .شده است
 

شده توسط  گزارشی از وضعیت ژینو کریمی، دختر جوان بازداشت
 اطلاعات سپاه

ساله اهل مریوان از اواسط ماه گذشته  ١۸رقیه کریمی )ژینو( ، جوان 

توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده و همچنان با 
 .برد بلاتکلیفی در بازداشت به سر می

 
، توسط اطلاعات سپاه ١٠٤٠مرداد ماه  ١۱این شهروند روز جمعه 

فر، بازداشتگاه این  پاسداران در مریوان بازداشت و به قرارگاه شهرام
تا زمان تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت و  .منتقل شد  نهاد در سنندج

 .همچنین اتهامات انتسابی به این شهروند اطلاع دقیقی در دسترس نیست
 

دادگاه انقلاب تهران به  ٠١ای، فعال سیاسی، توسط شعبه  مطهره گونه
 .ماه حبس محکوم شد ٠۱

این فعال دانشجویی با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی اکس، توییتر 
  :سابق، نوشت

"به حکم دادگاه انقلاب، بابت اتهام "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" 
ای" به تحمل  ماه حبس تعزیری و به اتهام "اهانت به خامنه ١۲به تحمل 

شش ماه حبس تعزیری و ضبط تلفن همراه حاوی "مطالب مجرمانه" 
دادگاه  ٥۶محکوم شد.  این حکم در کمتر از یک هفته توسط شعبه 

   .انقلاب تهران صادر شده است
 

 شهروند در تهران ٣تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت 
سه شهروند ساکن تهران، نیما مهدی زادگان، حسن توزندە جانی و 
مرجان اردشیرزادە  شش روز است که توسط مأموران اطلاعات سپاه 
در این شهر بازداشت شدند و تاکنون از محل نگهداری آنها اطلاعی 

  .حاصل نشده است
 

 روزه برهم زده شد۱٠دیدگان جنگ  تجمع خسارت
خردادماه  ٥٠بنابر گزارشات منتشر شدە در شبکه های اجتماعی، از  

مان تخریب شد، ساکن هتل شدیم، تا امروز که به ما زنگ زدند  که خانه
اقامت در باقی روزها برعهده   که باید هتل را تخلیه کنید وگرنه هزینه

 روزه است. 21این سخن یکی ازخسارت دیدگان جنگ .خودتان است
نفر از صدها نفری که در اعتراض به شرایط زندگی و  ١۲تا  ١٤حدود 

صبح روز  ١٤پاخاسته بودند،  شان به از بین رفتن خانه و آوارگی
مرداد تصمیم گرفتند صدای اعتراضشان را بلند کنند؛ در  ٥۶چهارشنبه 

 .ها دستور تخلیه داده بودند شرایطی که همان روز، به ساکنان هتل
هایشان تبدیل به  شان دریک ثانیه با شلیک موشک نابود شد. خانه زندگی

ها به موزه است؛  نماد مقاومت شده و شهرداری در فکر تبدیل این خانه
  .خانمان کرده است اما در واقع آنها را بی

 
آمیزشان با ورود ماموران به سرعت متفرق شد و  تجمع مسالمت

دیدگان تماس  شهرداری تهران در همان روز با بسیاری از خسارت
 .ها را ترک کنند گرفت تا هتل

 
 آزادی ریحانه انصاری نژاد از زندان

ریحانه انصاری نژاد فعال کارگری، زندانی سیاسی پس از دو سال 
تحمل حبس آزاد شدند. ریحانه به دلیل دفاع از حقوق کارگران  و در 

 اعتراض به تبعیض و نابرابری زندانی شد.
 

 اجرای حکم اعدام مهران بهرامیان
خبرگزاری میزان، مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صبح 

شهریور اعلام کرد که حکم اعدام مهران بهرامیان، از  ١۲شنبه، 
 .در شهرستان سمیرم، اجرا شد ١۰٤١شدگان اعتراضات سال  بازداشت

، ١۰٤١مهران بهرامیان و برادرش فاضل بهرامیان، در هشتم دی ماه 
هنگامی که در مراسم چهلم جانباختگان اعتراضات در سمیرم شرکت 
کرده بودند، بازداشت شدند. یکی از این جانباختگان، مراد بهرامیان، 

ها به اتهام "قتل یک مامور حکومتی"  برادر دیگر این دو نفر بود. آن
شدت شکنجه شدند و به  محاکمه و به اعدام محکوم شدند. این دو برادر به

 .وکیل دسترسی نداشتند
 

 بازداشت جمعی از وکلای دادگستری در شهر رشت
خبری از شادی  بیش از یک هفته از بازداشت و بی

گزارشات هفته گذشته مبارزات کارگری و 

 جنبشهای اعتراضی ...

٢٦صفحه    
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 زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

 

گذرد. خانواده او با وجود  فلاحتی، وکیل دادگستری ساکن رشت می
مراجعه به نهادهای امنیتی و قضایی تاکنون پاسخی درباره دلیل 

 .اند بازداشت، اتهام انتسابی یا محل نگهداری وی دریافت نکرده
همزمان، حسام پوراحمدی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای 

برد.  سر می گیلان نیز از یک هفته پیش در بازداشت نیروهای امنیتی به
او بدون تعیین تکلیف قضایی در سلول انفرادی زندان لاکان رشت 

 .شود نگهداری می
 

، شهرزاد شربیانی، ١۰٤۰شهریور  ۶علاوه بر این، روز یکشنبه 
وکیل پایه یک دادگستری در رشت نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت 

اش تحت نظر  شد. اتهام او "تبلیغ علیه نظام" عنوان شده و پرونده
ها حاکی است که او نیز به زندان  وزارت اطلاعات قرار دارد. گزارش

 .لاکان رشت منتقل شده و در حال بازجویی است
 

یک از این سه وکیل دادگستری تعیین تکلیف قضایی  تا کنون هیچ
ها درباره ادامه بازداشت و شرایط آنان در حال  اند و نگرانی نشده

 نفر است. ٠شدگان بیشتر از  احتمال دارد تعداد بازداشت.افزایش است 
 

 از متن بیانیه مشترک تشکل های مستقل
جرم شریفه اعتراض به محرومیت و شکاف وسیع طبقاتی ای است که 
جلوه زشت آن در رفاه مطلق اقلیتی انگل و فقر مطلق اکثریت جامعه 
به وضوح دیده می شود. تاوان این هوشیاری سرکوب، زندان و اعدام 

 .است
 

ما به این بی عدالتی که جان انسان های حق طلب و آزادی خواه را 
وثیقه بقا قدرت قرار می دهد اعتراض داریم و خواهان لغو حکم 
ظالمانه اعدام #شریفه_محمدی، #پخشان_عزیزی و #وریشه_مرادی 

 .و آزادی بی قید و شرط #زندانیان_سیاسی هستیم
 

های صنفی فرهنگیان ایران  ازبیانیه شورای هماهنگی تشکل قسمتی
 در محکومیت حکم اعدام #شریفه_محمدی

این حکم علیه زنی دلسوز و فعالی متعهد در شرایطی از سوی دیوان 
درستی  عالی کشور تأیید شده که روند قانونی و حقوقی پرونده ایشان به

با لجاجت و بدون رعایت اصول  «قاضی پدر»طی نشده است. 
نیز در همان  «قاضی پسر»دادرسی عادلانه، حکم اعدام صادر کرد و 

مسیر سیاسی و غیرقضایی، حکم پیشین را تأیید و نام تمام این نمایش 
اند. آنچه در این روند غایب بوده است،  گذاشته «اعاده دادرسی»را 

 .و دادرسی عادلانه است «دادوری»، «داد»
 

ی قضاییه و  تأیید حکم اعدام شریفه محمدی بار دیگر فقدان استقلال قوه
دهد که این  سازد و نشان می نبود عدالت در این دستگاه را عریان می

ً محصول التزام به قوانین ناقص و متناقض جمهوری  حکم نه صرفا
های سرکوبگرانه و بازتاب مستقیم  ی سیاست اسلامی، بلکه ادامه

 .امنیتی حکومت نسبت به هرگونه فعالیت مدنی است-نگرش سیاسی
صدور حکم نا انسانی اعدام شریفه محمدی را باید در چارچوب 

ی سالگرد خیزش  تری دید که رژیم در آستانه سیاست سرکوب گسترده
ژینا به آن دامن زده است: احکام خردگریز و غیر انسانی اخراج و 

ی  زندان علیه معلمان در کوردستان و کرج، احضار گسترده
ها،  بازنشستگان در گیلان، تسریع در اجرای احکام اعدام در زندان

ی افراد با متهم نمودن آنان  رویه افزایش فشار بر زندانیان، بازداشت بی
ها، همگی  تر کردن وضعیت زندان به همکاری با اسرائیل و وخیم

همه، زنان* امروز در  بخشی از این هجمه علیه جامعه است. با این
اند. صدور  صف نخست مقاومت برای زندگی آزاد و عادلانه ایستاده

جمعی احکام اعدام برای زنانی چون شریفه محمدی، پخشان  دسته
ی زنان* و مردان این سرزمین  تنها اراده عزیزی و وریشه مرادی نه

را در مسیر آزادی و عدالت متزلزل نخواهد کرد، بلکه عزم آنان را 
 .سازد استوارتر می

 
 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

 ١۰٤۰شهریور ماه  ١۸
 

 *** 
 

گزارشات هفته گذشته مبارزات کارگری و 

 جنبشهای اعتراضی ...

٢١ادامه از صفحه   

 
دارد و برای نفی و رفع آن، راهی جز درهم شکستن کل این ساختار 
بردگی وجود ندارد. امید نسل زد در نپال تنها زمانی به یاس بدل 

 نمیشود که از تغییر صرف رژیم فراتر روند. 
 

   ٥٤٥۲سپتامبر  ١١

 ستون آخر، 

 نپال، قیام علیه سانسور...
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 آزادی، برابری، حکومت کارگری!
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 زنده باد سوسیالیسم! 

 حکمتیست -نشریه حزب کمونیست کارگری ایران

 سردبیر   رحمان حسین زاده

hosienzade.r@gmail.com  

 همکار سردبیر   وریا روشنفکر

voryaroushanfekr@gmail.com 

 :اگر برای کمونیست مقاله میفرستید

سردبیر در انتشار و رد و تلخیص مقالات آزاد است. نشریه کمونیست تنها مقققالاتقا را مقنقتقشقر 
 میکند که برای این نشریه تهیه شدند. مطالب باید حداکثر تا ظهر پنجشنبه دریافت شده باشند.

آدرسهای تماس با حزب 

حکمتیست -کمونیست کارگری   

 
 

 دفتر مرکزی حزب

 پروین کابلی
daftaremarkzy@gmail.com  

 

 رئیس دفتر سیاسی

 رحمان حسین زاده
hosienzade.r@gmail.com  

 

 دبیر اجرایی 

 سعید یگانه
saidyegane@gmail.com 

 

 دبیر کمیته مرکزی

 ناصر مرادی
moradi.naser@gmail.com  

 

 دبیر کمیته سازمانده

 سیاوش دانشور
Siavash_d@yahoo.com 

 

 دبیر کمیته کردستان 

 صالح سرداری
sale.sardari@gmail.com  

 

 دبیر تشکیلات خارج 

 سعید آرمان
saeed_arman2002@yahoo.co.uk 

 دبیر کمیته تبلیغ

 سیاوش دانشور
Siavash_d@yahoo.com 

 

 هیئت تحریریه نشریه کمونیست:
سیاوش دانشور، ملکه عزتی، سیوان 
کریمی، پروین کابلی، رحمان حسین 
 زاده، هلاله طاهری، ناصر مرادی

رسانه حزب کمونیست تلویزیون پرتو، برنامه های 

حکمتیست را بطور زنده از طریق کانال -کارگری

آلترناتیو شورایی دنبال کنید و به کارگران و 

آدرس خط زنده: دوستانتان معرفی کنید.   

https://alternative-shorai.tv  

 زنده باد شوراها!

ارگانهای اعمال اراده مستقیم توده ای را همه جا ایجاد کنید! در 
کارخانه ها و محلات شوراها را برپا کنید! امروز شورا ارگان مبارزه 

 و قیام و فردا ارگان حاکمیت!

 

در نپال دولت خواست شبکه های اجتماعی را 
(، در فاصله Zمحدود و سانسور کند، نسل جدید )

سپتامبر  ۰چند روز رژیم را برانداخت. از 
اعتراضات به تصمیم دولت برای محدود کردن 

های اجتماعی از  رسان و شبکه های پیام اپلیکیشن
بوک و اینستاگرام شروع شد.  اپ، فیس جمله واتس

 ۶علیرغم بازپسگیری سیاست توسط دولت در 
سپتامبر، اعتراضات ادامه یافت و اماکن دولت و 
منازل مقامات حاکم یکی پس از دیگری در آتش 

شیر «های:  خشم معترضین سوخت. ازجمله خانه
رام «، رهبر حزب کنگره نپال، »بهادر دیوبا

رامش »، رئیس جمهور کشور، »چاندرا پودل
، «پوشپا کمال داهال»، وزیر کشور، و «لخاک

رهبر حزب کمونیست مائوئیست به آتش کشیده شد. 
همینطور وزیر دارایی بی کفایت و فاسد را لخت 

 «پی شارما الُی کی»کردند و در رودخانه انداختند. 
شنبه از سمت خود استعفا  وزیر نپال روز سه نخست

اماکن دولتی توسط معترضین تسخیر شدند.  .کرد
پاش،  نیروهای سرکوبگر و امنیتی از ماشین آب

آور و تیراندازی مستقیم برای  شلیک گاز اشک
کنترل اوضاع و متفرق کردن جمعیت استفاده 

نفر  ١۶کردند. طی این سرکوبها و درگیری ها 
  .نفر زخمی شدند ۰٤٤کشته و بیش از 

 
تومار یک دولت طی چند روز درهم پیچیده شد. با 

وطن »گسترش اعتراضات طبق معمول مقامهای 
فرار کردند. مقامهای دولتی از ترس  «پرست

معترضین با 
هلیکوپتر از 
پایتخت نپال 

 گریختند. 
 

نیروهای 
ویژه ارتش 
در فرودگاه 
مستقر شدند و 
فعلا یک 

حکومت 
 نظامی دوفاکتو ماحصل بحران کنونی است.  

 
تشابهات بین ایران و نپال برای منطق مقایسه ای 
کم نیستند و اینروزها بسیاری را متوجه کرده 
است. اینکه فیلترینگ و سانسور جزو زندگی 
ماست و تحمل میکنیم، اینکه نسل زد نپال با اولین 
اعتراضش کار را تمام کرد و ما هنوز قربانی 
میدهیم، اینکه آخوندها و مسئولین فاسد را مثل 
وزیر دارایی نپال باید در رودخانه انداخت، اینکه 
دوره سانسور و قرنطینه فکری و فرهنگی تمام 
شده و شاه بازی و وزیر بازی و رئیس جمهور 
بازی و خفه کردن اکثریت مردم و نسل جوان 
انقلابی دوره اش گذشته است. نپال و تحولاتش اگر 
تاکنون نکته مثبتی دارد همین تجربه در مقیاس 
منطقه ای و جهانی است. نسل زد و باید گفت نسل 
جدید طبقه کارگر و موتور محرکه اجتماعی در 
هر کشور میتواند حکومتهای استبدادی و مذهبی و 
دیکتاتوری را سرنگون و اراده انقلابی و آزادی 

 عمل فردی و جمعی خود را مستقر سازد. 
 

رهائی از استبداد سیاسی گام اول و لازم است اما 
کافی نیست، این استبداد ریشه و پایه مادی در نظم 

 سرمایه داری و جامعه طبقاتی 

 ستون آخر، 

 نپال، قیام علیه سانسور
 سیاوش دانشور

 

  ٢٦ادامه در صفحه

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Falternative-shorai.tv%2F%3Ffbclid%3DIwAR1rHHA7o7vrHLF4nZ07fsQrrymaP4vDBfvAW5R3g_fbTbVSwOA5eBiwjaw&h=AT3cW4NGZ_l2na3FZtx1mML6Poxpl3_5wmfTGv3kQiOSVvEtZc_jHTdKSF9Uv7F9LWHjxvvBlIEXrs2PLMEjyo7ZRZHxnE0KPh4fzhG4_bK-HOlBWL

